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Abstract
Introduction: Harmful factors in applied arts have caused a lot of information about 
the evolution of these products and also the surrounding information to be in a halo of 
ambiguity. The perishability of many such works in terms of the characteristics of the 
materials used has caused the greatest damage to the body of their historical studies, 
and this problem has made historical and paleontological studies and researches related 
to these products face difficulties. The lack of written sources has hidden most of the 
questions in the field of theoretical research of applied arts. Therefore, a historical 
researcher should continue the work of historical reconstruction of their body of study 
with parallel and complementary tools and methods. The necessity of this type of 
research is in the direction of creating resources, extracting the dark spots of the applied 
arts of Islamic Iran and authenticating production works related to this border and 
landscape.
Purposes & Questions: Classification of complementary sources to create a model in 
order to clarify the historiography of applied arts of Iran based on written sources is one 
of the goals of this research. The research questions are:  1- In what classification can 
Iran,s applied arts be reconstructed from complementary sources? 2- What pattern can 
be used in re-reading written sources to provide a clearer picture of the state of applied 
arts in historical periods?
Methods: The research method in the present research is based on the objective, 
fundamental and theoretical research, and in terms of method, it is a qualitative 
research, and in terms of the method of gathering information, both in the historical 
and theoretical parts, it is considered a library and documentary research. Data analysis 
has also been conducted qualitatively.
Findings & Results: The results of this study show that the supplementary sources 
classified in this research, focusing on historical written sources, have the ability to 
extract important points from the obvious and hidden angles of this type of production. 
In response to the first question, it can be said that specialized sources, direct sources 
and indirect sources are classifications that can be designed on the basis of which the 
relative reconstruction of Iran,s applied arts can be achieved. Despite the limitations of 
subject matter in specialized sources due to the focus on the field of writing and related 
arts, valuable points about the theoretical issues of art and art schools and centers, 
criticism and evaluation of some artists, comparative study and comparison between 
artists, explanation of primary materials and some related tools, introduction of royal 
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libraries and description of their activities, description of social and surrounding issues 
of artists are presented. And dealing with the personal and individual aspects of artists 
can be presented.
In direct sources, the same features are repeated, in addition to the fact that the 
subject limitation is wider compared to specialized sources. Painting, architecture and 
related decorations, music, tiling, pottery and artists, traditional textiles, performing 
arts, etc. are some of the subjects that can be addressed. In the first two parts of the 
historiography, most of the cases are based on the artist and the relationship between 
master and student.
On the other hand, the topics addressed in the field of artists, criticism, comparison 
of artists, sacred origin of art, social issues and angles of artists, etc. - in addition to 
the inherent characteristics of reflecting the evolution of artists in these two sources; 
they have the ability to classify the theoretical topics of art based on local sources. 
In the classification of indirect sources, since the frequency and abundance of words 
related to artistic products and their quantitative and qualitative analysis in historical 
and literary sources are of interest; the list of desired products is usually from the list 
of provincial taxes, war spoils, statements of property status, mention of gifts, mention 
of observations, mention of import and export, poet,s use of words related to poetic 
analogy in the sources of literary poems.
In response to the second question, it can be said that in reconstructing the history of 
applied arts based on historical written sources, the researcher should accurately identify 
the historical and literary books in terms of credibility, informational capabilities, 
and the qualitative and quantitative frequency of the desired specialized vocabulary. 
The researcher should first extract and classify the relevant words and then analyze 
those words based on a predetermined pattern. In the qualitative analysis of texts, the 
researcher usually interprets the content of textual data through systematic classification 
processes or the design of known patterns. In this section, the extracted content is 
examined through a systematic classification process. According to the model of 
systematic classification, by analyzing words in the form of descriptive combinations, 
conducting conceptual analysis of texts with the aim of valuing products, and applying 
the hypothesis of vocabulary contiguity, more complete information about the subjects 
in the field of artistic products can be obtained.
Keywords: Iranian historiography, Applied arts, Supplementary sources.



       تاريخ‌نگاري هنرهاي كاربردي 
ايران بر اساس منابع مكمل 
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چكيده
مقدمه: عوامل آسيب‌زا و زوال‌پذير بودن بسياري از آثار هنرهاي كاربردي، سبب شده است که مطالعات 
تاريخي مربوط به اين حوزه بيشترين آسيب را ببينند و پژوهش‌هاي تاريخي و ديرينه‌شناسي مرتبط با اين 
توليدات با مشکلاتي مواجه شوند. ازاين‌رو، يک پژوهشگر تاريخ، ناگزير است بازسازي تاريخي چارچوب 

مطالعاتي خود را با به‌کارگيري ابزارها و روش‌هاي موازي و مكمل ادامه دهد. 
اهداف و سؤال‌ها:  هدف اين پژوهش، دسته‌بندي منابع مکمل به‌منظور ارائه الگويي براي روشن‌سازي 

تاريخ‌نگاري هنرهاي كاربردي ايران بر اساس منابع مكتوب است.
سؤالات پژوهش نيز عبارت‌اند از: 1. هنرهاي كاربردي ايران را مي‌توان در چه دسته‌بندي از منابع مكمل 
‌بازســازي کرد؟ 2. با اســتفاده از چه الگويي در بازخواني منابع مكتوب مي‌توان تصوير واضح‌تري از 

وضعيت هنرهاي كاربردي در دوره‌هاي تاريخي ارائه داد؟ 
روش‌ها: روش تحقيق اين پژوهش ازنظر هدف بنيادي - نظري و ازنظر روش، کيفي است. ازنظر شيوة 
گردآوري اطلاعات، در بخش‌هاي تاريخي و نظري، پژوهشي کتابخانه‌اي و اسنادي به شمار مي‌رود و  

تجزيه‌وتحليل داده‌ها نيز به‌صورت كيفي انجام‌شده است. 
يافته‌ها و نتايج: يافته‌هاي اين مطالعه نشان مي دهد که مي‌توان منابع را در سه دستة تخصصي، مستقيم 
و غيرمستقيم طبقه‌بندي کرد و بر اين اساس به بازسازي نسبي هنرهاي كاربردي ايران دست يافت. اگرچه 
منابع تخصصي )كتابت و هنرهاي وابسته( ازنظر موضوعي محدود هستند، اما نکات ارزشمندي دربارة 
مباحث نظري هنر، مراكز هنري، نقد و ارزش‌گذاري هنرمندان، مطالعات تطبيقي و مسائل اجتماعي ارائه 
مي‌دهند. در منابع مستقيم، ضمن تكرار ويژگي‌هاي فوق، به موضوعات متنوع‌تري مانند معماري و تزيينات 
وابسته، موسيقي، کاشي‌کاري و سفالگري در قياس با منابع تخصصي پرداخته‌شده است. در بخش منابع 
غيرمستقيم، با تمرکز بر بسامد واژگان مرتبط با توليدات هنري و تحليل كمي و كيفي آن در متون تاريخي 
و ادبي، معمولًا مي‌توان فهرست اين توليدات را از سياهه ماليات ولايات، غنائم جنگي، صورت ‌وضعيت 
اموال و نيز منابع منظوم ادبي ‌استخراج کرد. در اين بخش، با به‌کارگيري الگويي نظام‌مند شامل تركيبات 
توصيفي، تحليل مفهومي متون و فرضية همجواري واژگان، مي‌توان به اطلاعات كمي و كيفي قابل قبولي 

از توليدات هنري دست يافت.  
واژگان كليدي: تاريخ‌نگاري ايران، هنرهاي كاربردي، منابع مكمل.     
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فصلنامة علمي نگره
دانشكده هنر دانشگاه شاهد

مقدمه 
مطالعاتي  حوزه هاي  ازجمله  ايران  كاربردي  هنرهاي 
است که به دليل زوال پذير بودن توليدات آن، چشم انداز 
مسير  در  پژوهشگران  و  بوده  مبهم  همواره  تاريخي اش 
بررسي بسترهاي تاريخي گونه ها و شيوه هاي توليد اين 
مي شوند.  روبه رو  بسياري  پرسش هاي  با  هنري،  آثار 
زوال پذير بودن بسياري از اين  آثار به  لحاظ جنس مواد 
تاريخي  مطالعات  پيكره  به  زيادي  آسيب  به کار رفته، 
ديرينه شناسي  و  تاريخي  پژوهش هاي  و  کرده  وارد  آن 
مرتبط را با مشکلاتي مواجه ساخته است. کمبود منابع 
مکتوب، پرسش هاي فراواني را در حوزة مطالعات نظري 
هنرهاي كاربردي در بر دارد. ازاين رو، پژوهشگر تاريخي 
 ناچار است بازسازي تاريخي پيکرة مطالعاتي خود را با 
بهره گيري از ابزارها و روش هاي موازي و مكمل پي گيرد. 
يكي از مهم ترين اين ابزار كه در پژوهش هاي معاصر كمتر 
بدان توجه شده، منابع مكتوب است. ازاين رو، با بررسي 
طيف متنوعي از متون برجاي مانده از منابع تاريخي گذشته 
مي توان بخشي از اطلاعات تخصصي و پيراموني هنرهاي 
استنادات  قلمروي زماني  ايران را روشن كرد.  كاربردي 
تا آغاز دورة  از سده هاي نخستين  اين پژوهش  تاريخي 
قاجار است. منابع مورداستفاده نيز بر اساس ظرفيت  كمي 
و كيفي محتواي داده هاي مرتبط با اهداف تحقيق انتخاب 

شده اند.  
دسته بندي منابع مكمل به منظور تدوين الگويي براي روشن 
كردن تاريخ نگاري هنرهاي كاربردي ايران بر اساس منابع 
مكتوب، از اهداف اين پژوهش است. سؤالات پژوهش نيز 
عبارت اند از: ١. هنرهاي كاربردي ايران را مي توان در چه 
استفاده  با  منابع مكمل  بازسازي کرد؟ ٢.  از  دسته بندي 
از چه الگويي در بازخواني منابع مكتوب مي توان تصوير 
دوره هاي  در  كاربردي  هنرهاي  وضعيت  از  واضح تري  

تاريخي ارائه داد؟
اين پژوهش ازاين جهت داراي اهميت و ضرورت است كه 
به دليل نبود اطلاعات كافي و منسجم دربارة سير تحول 
تبيين  پيش ازاين  كه  دلايلي  به  كاربردي  هنرهاي  تاريخ 
گرديد، مي توان با بررسي عميق منابع مكمل و ارائه الگو و 
دسته بندي مناسب، مفاهيم محتوايي قابل توجهي براي تبيين 
اين سير تحول هنرهاي كاربردي آشكار ساخت. ضرورت 
چنين تحقيقي در راستاي ايجاد منابع تاريخي، استخراج 
پيراموني  موضوعات  و  كاربردي  هنرهاي  تاريك  نقاط 
وابسته به آن و شناسنامه دار کردن آثار توليدي با تأکيد بر 

منابع بومي قابل استناد است.

روش تحقيق
تحقيق حاضر بر مبناي هدف، پژوهشي بنيادي و نظري 
است و ازنظر روش، پژوهشي کيفي است و ازنظر شيوة 
گردآوري اطلاعات، هم در بخش تاريخي و هم بخش نظري، 

پژوهشي کتابخانه اي و اسنادي محسوب مي شود. ازآنجاکه 
به دنبال شناسايي روش هاي  مؤثر در  پژوهش حاضر 
روشن كردن زواياي تاريک تاريخ هنرهاي كاربردي ايران 
است؛ بر دسته بندي منابع مكمل با تمركز بر منابع مكتوب 
متمركز گرديده است. شناسايي متون تاريخي، بسامدگيري 
واژگان مرتبط، طبقه بندي و تحليل داده ها به روش تحليل 
محتوا در سير بررسي اطلاعات تاريخي، اجتماعي، فرهنگي 
و معنايي مرتبط با توليدات هنري مؤثر خواهد بود. در اين 
تحقيق با استفاده از نرم افزارهاي ويژه  مربوطه ازجمله 
جغرافياي جهان اسلام، نوره السيره، تاريخ ايران اسلامي، 
درج و همچنين با استفاده از كتابخانة ديجيتال نور واژگان 
مربوطه استخراج و تحليل مي گردد.  شيوة تجزيه وتحليل 

اطلاعات در اين پژوهش کيفي است.

پيشينة  تحقيق
عطارزاده (١٣٩٦) در مقاله اي با عنوان  «واكاوي زمينه هاي 
مطالعه صنايع دستي در متون كهن دورة اسلامي» كه در 
شماره ٤١ نشريه نگره منتشرشده، به اين نتايج دست يافته 
است: داده هاي كنوني از صنايع دستي پيشين محدود است 
و بيشتر به توصيف ظواهر آثار به دست آمده تمايل دارد؛ 
درحالي كه ويژگي ها و جوانب اين آثار در سير تاريخي شان 
مغفول مانده است. بازيابي واژگان مرسوم صنايع دستي 
درگذشته، ارزيابي تفسيرهاي معاصر از نظريه هاي مربوط 
به هنر اسلامي، مقايسة نظريات كنوني با آنچه در سير 
تاريخي رواج داشته، شناخت نسبي آداب رايج در هنرهاي 
كاربردي و شناخت زواياي پيراموني در اين حوزه، ازجمله 
موضوعاتي هستند كه  بر اساس منابع مكتوب موردتوجه 
مقاله اي  در   (١٣٩٦) نريماني  و  سنگاري  مي گيرند.  قرار 
با عنوان «تاريخ نگاري و تاريخ پژوهي در تعامل با متون 
مکتوب ادبي» كه در شماره ١٥ نشرية تاريخ نامه ايران بعد 
از اسلام منتشر شد، بر اين باورند كه برخي از آثار ادبي، 
علاوه بر مدح و هجوية حاكمان معاصر خود، در قالب مفاهيم  
شعري و غيره مي كوشند اتفاقات و مشاهدات گذشته را  
نيز ثبت كنند. بنابراين، مي توان از اين آثار به عنوان سندي 
در چارچوب مکتوبات تاريخي نيز بهره برد. به عبارت ديگر، 

ادبيات را مي توان زبان دوم تاريخ دانست. 
«سخني  عنوان  با  مقاله اي  در   (١٣٨٨) بيدهندي  قيومي 
شماره  در  كه  ايران»  معماري  تاريخ  مكتوب  منابع  در 
منابع  اهميت  دربارة  شد،  منتشر  هنر  گلستان  نشريه   ١
تاريخي در كشف تاريخ هنر و معماري معتقداست متون 
و  هنر  دربارة  اطلاعاتي  حاوي  بالقوه  فارسي،  تاريخي 
معماري هستند و نمي توان بررسي اين متون را از بررسي 
تاريخي هنر و معماري جدا كرد. قيومي بيدهندي (١٣٨٧) 
در مقاله  اي ديگري با عنوان  «باغ هاي خراسان در تاريخ  
بيهقي» كه در شماره ١ نشرية صفه منتشر گرديد،  به اين 
نتايج دست يافته است:  با توجه به عنايتي که کتاب تاريخ 



بيهقي به باغ و گلستان داشته و به دليل كاربرد بسيار اين 
باغ هاي موجود در خراسان در چهار قرن  انواع  واژه ها، 
اولية اسلامي قابل شناسايي است. متون فارسي از مهم ترين 
منابع تاريخي در جست وجوي معماري به شمار مي روند و 
در اين ميان، تاريخ بيهقي در زمرة چند متن نخست ادبيات 
فارسي قرار دارد. اين متن گواهي بر توانايي نثر فارسي در 
بيان فضاي هنر و معماري دوران معاصر نويسنده است.  
پورابريشم و فربود (١٣٩٠) در مقاله اي با عنوان «ماهيت 
شماره  در  كه  مکتوب»  منابع  منظر  از  ديباي شوشتري 
شد؛  منتشر  تجسمي  هنرهاي  زيبا-  هنرهاي  نشريه   ٤٥
منسوجات شوشتر را  از دوران ساسانيان تا سدة هفتم 
اين  بر اساس منابع مکتوب بررسي كرده اند. در  هجري 
تحقيق، تلاش شده تا خاستگاه، مراکز توليد، نقش و کاربرد 
اين منسوج ارزشمند بر اساس منابع مکتوب تبيين شود. 
به باور پورابريشم و فربود (١٣٩٠)،  به دليل جنس مواد 
اوليه و ظرافت اين منسوجات، در مقايسه با ساير توليدات 
هنري، آثار مربوط به آن عمر کوتاهي  دارند و همين امر 
باعث شده تا بسياري از توليدات ارزشمند اين حيطه در  
طول تاريخ از بين بروند. ازاين رو، صرفاً مشاهدات تمدني 
در تحقيقات تاريخي كافي نيست و داده هاي برجاي مانده 
در منابع مکتوب تاريخي مي توانند شناختي نسبي فراهم 

آورند. 
اگرچه پژوهشگراني هرچند معدود، به اهميت منابع مكتوب 
در استخراج اطلاعات حوزة هنرهاي كاربردي پرداخته اند، 
اما در مورد اهميت منابع مكمل، دسته بندي و استخراج 
ظرفيت اين گونه منابع و ايجاد الگويي براي بازنگري در 
يافت  مستقلي  مطالعة  كاربردي،  هنرهاي  تاريخ نگاري 

نشد. 

منابع مكمل در هنرهاي كاربردي 
مي شوند  محسوب  تاريخي  منابع  ازجمله  مكمل،  منابع 
كه هم زمان با دورة توليد آثار موردمطالعه پديد آمده اند 
و امكان بررسي موازي با آن آثار را فراهم مي كنند. اين 
منابع به دو حوزة كلي منابع تصويري و منابع مكتوب١ 
مكتوب،  منابع  حوزة  در  مكمل  منابع  مي گردند.  تقسيم 
خود در سه گروه قابل ارزيابي هستند. مقصود از منابع 
مكتوب در اين پژوهش، كتاب هاي تاريخي است كه در يك 
تقسيم بندي سه گانه  جاي مي گيرند. اين تقسيم بندي شامل 
منابع تخصصي، منابع مستقيم و منابع غيرمستقيم است 

(نمودار ١). 
اطلاق  رسالاتي  و  كتاب ها  معدود  به  تخصصي،  منابع 
مي گردد كه منحصراً به وضعيت هنر و هنرمندان پرداخته اند. 
ديباچه هاي مرقعات، رساله هاي هنر و برخي از تذکره ها و 

فتوت نامه ها در زمرة اين منابع تخصصي قرار مي گيرند. 
  اين نوشته ها در ذكر احوال هنرمندان، داراي دو محور 
اصلي بوده اند: محور طولي (سلسله استادان و شاگردان) 
و محور عرضي (طبقات شاگردان). اين محورها ساختار 
را   آن ها  مي  توان  كه  مي دهند  تشكيل  را  متن هايي  اصلي 
نخستين تاريخ هنرهاي ايراني به شمار آورد. مورخان و 
نويسندگان  اين متون، ساير اطلاعات تاريخ هنر؛ ازجمله 
ويژگي ها و زواياي پنهان و پيداي معنايي، اجتماعي، فرهنگي 

و غيره را در دل اين ساختار به تصوير مي کشيدند. 
نوشته هاي مربوط به خط در قالب رساله هاي آداب المشق و 
ديباچه مرقعات خط ظاهر شد. اين نوشته ها گاه رساله هايي 
مستقل بود و گاه ديباچه اي بر مرقعات خط و نگارگري. 
سنت تذکره نويسي و اهميت نظام استاد- شاگردي موجب 
شد ذكر نام هنرمندان، محور بيشتر اين نوشته ها باشد۱ 

أنمودار ١. دسته بندي منابع مكمل (اشعاري، ۱۳۹۹، ص. ۸)
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 منابع تصويري
 آثار بجاي مانده تاريخي

 نگاره ها  

 منابع مكتوب

 منابع تخصصي

 منابع مستقيم 

 منابع غير مستقيم 

منابع مكتوب تاريخي غير 
 مستقيم

 )منظوم(منابع ادبي

١. براي مطالعه بيشتر رجوع شود 
روش هاي  بر  درآمدي  كتاب  به 
توانا،  (ملايي  تاريخ  در  پژوهش 

١٣٨٦، ص. ١٠).

تاريخ نگاري هنرهاي كاربردي ايران 
بر اساس منابع مكمل/ ١٧٠- ١٩٣ / 

محمود اشعاري 



شماره ۷۵  پاييز ۱۴۰۴
۱۷۳

فصلنامة علمي نگره
دانشكده هنر دانشگاه شاهد

(راكسبرو، ۱۳۸۶، ص. ۱۰۸).
اين منابع كه بيشترين فراواني آن متعلق به سدة دهم هجري۲ 
به بعد است، هرچند ديرهنگام در ميان منابع مكتوب ايران 
جا گرفت و ازنظر موضوعي در مقايسه با ديگر منابع اين 
مطالعه، محدوديت داشته و تنها به حوزة كتابت و هنرهاي 
وابسته مي پرداخت؛ اما به لحاظ دارا بودن داده هاي تاريخ 
ارزشمند  بسيار  منحصربه فردش،  زواياي  و  ايران  هنر 
است. اين گونه منابع را اولين منابع تخصصي دربارة هنر 
اين منابع در قالب  از  ايران دانسته اند. بخش عمده اي  در 
ديباچه مرقعات با حمايت شاهان و شاهزادگان شكل گرفت 
و به طورمعمول پس از حمد خدا و رسول خدا و دارنده و 
حامي اين اثر به معرفي اجمالي مرقع مي پرداخت. بعدها 

همين رويه در رسالات مربوطه استمرار يافت. 
 معمولاً شرح حال مفصل هنرمندان و كيفيت كار آنان با در 
نظر گرفتن رابطة استاد - شاگردي در اين متون قابل توجه 
اديبان،  بزرگ ترين  از  يكي  افندي  عالي  مصطفي  است. 
قمري  دهم هجري  در سدة  عثماني  مورخان  و  متفكران 
مبسوط  اطلاعاتي  هنروران،  مناقب  كتاب  در  وي  است. 

در شرح حال هنرمندان عثماني و ايراني ارائه مي دهد: «... 
... بختي ميمون و طالعي همايون  محمدقاسم شادي شاه 
داشت و استاد مسرت نمون بود و داراي نزاكت قلم. روزي 
كه قسام ازل و رسام جريده لم يزل لطائف و معارف را 
ميان خلق و عوارف قسمت مي کرد، الحق كه جبين نامبرده 
به مزيت حسن خط قرين شد و افعال مسطور وي بر لوح با 
املاي کِراماً کاتبِين، چون قلمش بر رتبه راتبه تعيين گشت» 

(افندي، ١٣٦٩، ص. ٦٦). 
تاريخ نگاران  از  نيز  قمي  احمد  قاضي  ديگر،  سوي  از 
شاه طهماسب،  دوران  در  كه  است  صفويه  عصر  مهم 
شاه اسماعيل دوم، شاه محمد خدابنده و شاه عباس اول 
مي زيست. وي در كتاب گلستان هنر به كرات به شرح حال 
هنرمندان مي پردازد. او نيز در توصيف قاسم شادي شاه 
چنين مي نويسد: «وي نيز از خوشنويسان و كاتبان مقرر 
خراسان است و او را قرينة مولانا محمد خندان مي دانند. 
او قطعه نويس است و با مزه مرقوم مي نموده ... وي قلم 
در دست و قلم تراش در مشت داشته و هرروز پنج بيت 
شاگردان  از   ... مي کرد  اصلاح  قلم تراش  به  و  مي نوشته 
خوب او ميرمحمد باخزري است» (منشي قمي، ١٣٨٣، ص. 

٩٠) (نمودار ٢). 
علاوه بر معرفي هنرمندان آن دوران، براي نخستين بار 
از  گونه اي  و  هنرمندان  آثار  و سنجش  ارزيابي  مي توان 
اولين نمونه هاي نقد هنري را در ميان اين متون تخصصي 
مشاهده كرد. «مولانا شيخ محمد از دارالمؤمنين سبزوار 
بوده است. وي نقاشي بي بديل بود؛ شاگرد استاد دوست 
ديوانه و خط نسخ و تعليق را خوب مي نوشت و قلم بر قلم 
ختاييان در نقاشي داشته هرچند در صورت خطا مي کرده 
... در مثني برداشتن خط استادان را نقل مي نمود  و به 
قلم مو اصلاح مي کرد  به نوعي كه فهم نمي گشت ...» (منشي 
قمي، ١٣٨٣، ص. ۷۶). همچنين مقايسه هاي تطبيقي ميان 
هنرمندان ازنظر كميت و كيفيت آثارشان -باوجود اينكه 
بسياري از آن ها با نويسندگان معاشرت داشتند- بدون 
هيچ تسامحي ديده مي شود. افزون بر اين، مسائل فني و 
نكاتي كه يك هنرمند بايد در كتابت و نقاشي رعايت كند، 
در قالب تمثيل، حكايت، روايت و حتي اشعار منظوم در 

بسياري از متون باقي مانده موردتوجه قرارگرفته است. 
«ياقوت مستعصمي ... خط را بدور رسانيده  اما در قلم 
تراشيدن و قط زدن تغيير روش استادان داد و استرشاد از 
كلام معجز نشان حضرت شاه ولايت پناه عليه كرده ... نوك 
قلم را دراز بتراش و فربه بگذار و قط قلم را منحرف بزن كه 
چون قلم بر كاغذ نهي مثال آواز نمايد مثل  شمشير مشرقي 
...»٣ (منشي قمي، ١٣٨٣، ص. ۱۶). همچنين صادقي بيگ 
افشار، از نقاشان، خطاطان و نويسندگان عصر صفوي، در 
كتاب قانون الصور خود پس از بيان مقدمه اي، به آموزش 
برخي مسائل فني خوشنويسي و نقاشي و نيز شيوة ساخت 
برخي ابزارها و رنگ ها مي پردازد. براي نمونه، در بخشي 
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 منشاء قدسي و حكمي هنر

 معرفي هنرمندان با تاكيد بر نظام 
 استاد شاگردي 

 معرفي مراكز و مكاتب هنري

 معرفي كتابخانه ها و شرح فعاليت آنها 

 نقد و ارزشگذاري برخي هنرمندان 
 و آثارشان

 بررسي تطبيقي برخي از هنرمندان 
 و آثارشان 

 معرفي ابزار آلات و طرز استفاده برخي
 از آنها  

 مواد اوليه و طرز ساخت برخي از آنها 
 در كتابت 

تشريح مسايل اجتماعي و فرهنگي 
 هنرمندان  

نمودار ٢. موضوعات پرداخته شده در منابع تخصصي هنر

١.براي مطالعه بيشتر رجوع شود 
محور  بر  هنر  «تاريخ  مقاله  به 
(قيومي  دوجهان»  در  هنرمند 
صص.   ،١٣٩٤ گلدار،  و  بيدهندي 

.(۱۲-۱
فراواني  بيشـترين  ٢.      هـرچند 
ديباچه ها مربوط به دوران صفوي 
است، اما قديمي ترين آن ها مربوط 
به دوران تيموريان است. اين كار 
و  شد  آغاز  نهم  سدة  اواخر  از 
يافت  ادامه  دهم  سدة  سراسر  در 

(راكسبرو، ١٣٨٦، ص. ١٠٩).
٣. گويند اين مشرقي شخصي بود 
و  غايت خوبي  در  را  كه شمشير 
كه  هر  چنانكه  ساختي  لطافت 
شمشير او را آزمودي و بر هر چه 

زدي دو نصف كردي ...



از اين اثر، روش ساختن رنگ زنگار را در چهار بيت به نظم 
درآورده است: 

بود چون لاجوردي رنگ زنگار           
 ولي او را ببايد ريخت يكبار

 مكن زنگار ريزي بي تأمل     
  بكن از صبح تا پيشين تحمل

  بريز آنگه به روي كار يكدست         
بمالش پاچه خرگوش پيوست

 چو گردد خشك از روغن جلا كن    
  صفاي كار خود را برملا كن
(مايل هروي، ١٣۷۲، ص. ٣٥٢)

 محمود بن  محمد در رسالة قوانين الخطوط، نكات قابل تأملي 
را در خصوص مسائل فني خوشنويسي بيان مي كند: «بدان 
كه در تراشيدن قلم استادان را اختلاف است. چنانچه در 
نوع  پنجاه وچهار  استادان  گفته اند  كه  ديده ام  رساله اي 
تراشيده اند و آنچه پيش ازاين بر فقير روشن شده و مي توان 
تراشيدن، بيست وپنج نوع است كه بيان كرده مي شود ...»  

(مايل هروي، ١٣۷۲، ص. ٢٩٥) 
 معرفي مراكز و مكاتب هنري، شرايط ورود هنرمندان به 
اين مراكز، رشد و نمو آنان در کتابخانه هاي سلطنتي و 
نيز معرفي خود کتابخانه ها و شرح فعاليت شان، ازجملة 
اطلاعات تاريخي است كه از اين منابع مي توان استخراج 
كرد. درعين حال، بسياري از اطلاعات پيراموني هنرمندان 
آن زمان، نحوة حمايت و تشويق هنرمندان خاص (مانند 
برقراري مستمري و فراهم آوردن امكانات) و حتي تنبيه 
آن ها  در كنار معرفي هنرمندان در چارچوب نظام استاد 
قطب الدين  است.  بازيابي  قابل  منابع  اين  در  - شاگردي، 
محمد قصه خوان در ديباچة خود، استادان مشهور مكاتب 
خراسان (هرات) مانند ميرك،  مولانا حاجي محمد، استاد 
و  کرده  معرفي  را  بهزاد  استاد  و  چهره گشا  علي  قاسم 
مي گويد: «...ايشان شبيه و نظير ندارند و از اين جمله با 
استاد بهزاد ملاقات صورت گرفت و الحق استاد مذكور به 
قوت بنان و قدرت رقم علي الاكفاء و الاقران فائق بوده و 
بركات ارقامش به صد هزار آفرين لايق بود» (مايل هروي، 
١٣۷۲، ص. ٢٨٥)  افندي نيز در خصوص نقاشان آسياي 
صغير يا روم (عثماني)، ضمن معرفي آنان، به  زواياي 
پيراموني  زندگي هنرمندان، همچون فراهم کردن امكانات 
و تجهيزات و حتي تشويق ها توسط حاميان شان، اشارات 
مفيدي مي کند: «شاه قولي نقاش در زمان سعادت نشان 
مرحوم سلطان سليمان خان - عليه الرحمه و الغفران- به 
را  عامره  سراي  مخصوص  نقاش خانة  آمد.  روم  ولايت 
برايش پرداختند.  نصرت سلطان سعادتمند ممالك ستان 
سكندر توان، اكثر اوقات براي تماشا به آنجا مي رفت. انواع 
وسايل از راه لطف و احسان در آنجا تعبيه نمودند و روزانه 
صد آقچه وظيفه برايش تعيين گرديد و بر زمرة استادان 

ميرك  آقا  شاگرد  قولي  شاه  گشت.  سرافراز  بدايع پيشه 
است» (افندي، ۱۳۶۹، ص. ۱۰۵). در مورد توبيخ و تأديب 
هنرمندان نيز روايات متنوعي موجود است. ازجمله  اين 
روايات، مربوط به دو هنرمند معروف به نام هاي خواجه 
عبدالعزيز و مولانا علي اصغر كاشاني۱ است. گويا به سبب 
تقلب در مهر شاه،۲ مورد خشم ايشان واقع شدند و حكايت 
شده كه گويا شاه به سبب خشمي كه از او پيداکرده بود، 
با دست هاي خويش بيني عبدالعزيز و گوش هاي علي اصغر 
را قطع نمود (افندي، ۱۳۶۹، ص. ۱۰۵؛ منشي قمي، ۱۳۸۳، 

ص. ١٤٤). 
مي توان  موارد  برخي  در  حتي  فوق،  موارد  همراه  به   
از مباني نظري هنر اسلامي را  جستجو کرد.  رگه هايي 
بررسي نظريات مرتبط با مباحث نظري هنر، حكمت هنر 
اسلامي و به ويژه منشأ قدسي هنر اسلامي  نيز از آن جمله 
است. «خطي كه ديده اولوالابصار را سرمه وار به وحي 
الهي و اوامر و نواهي حضرت رسالت پناهي صلي االله عليه 
و آله و سلم روشنايي مي بخشد خط كوفي است و ارقام 
اقلام معجز نظام حضرت شاه ولايت پناه سلام االله عليه در 
ميان است كه چشم جان را ضياء و لوح ضمير را كرامت 

مي فرمايد ...» (منشي قمي، ۱۳۸۳، ص. ١٣). 
مطرح شده،  رسالات  و  ديباچه ها  مقدماتي  بخش هاي  در 
تلاش بر اين بوده است که خط و خوشنويسي، به عنوان 
هنر و ابزاري كه در خدمت كتابت وحي قرآن كريم بوده، 
مقدس منعكس شود و هنرمندان را تابع روش و سياق ائمه 
اطهار(سلام االله) و پيامبر اكرم(ص) و محتواي قرآن كريم 
بدانند: «اول چيزي كه خالق موجود گردانيد و نخستين 
مخلوقي كه بر لوح تعليم سايه انداخت قلم معجز رقم بود. 
چنان که نص صريح کلام االله بر آن ناطق است كه اقرا و رب 

منشا مقدس 
 خوشنويسي

جايگاه  وي  ژه ي 
خوشنويسي  به لحاظ 

 كمي و كيفي متون

هنر هاي وابسته به 
 كتابت در حاشيه

اولين كتاب هاي  
تخصصي درباره 

 هنر

وابستگي نويسنده 
 به دربار

ارتباط نزديك با 
كارگاههاي هنري و 

 هنرمندان

تمركز تاريخ نگاري  
 بر حول هنرمند

 

نمودار ٣. واكاوي ساختار منابع تخصصي

١. پدر رضا عباسي
٢. شاه تهماسب صفوي

تاريخ نگاري هنرهاي كاربردي ايران 
بر اساس منابع مكمل/ ١٧٠- ١٩٣ / 

محمود اشعاري 



شماره ۷۵  پاييز ۱۴۰۴
۱۷۵

فصلنامة علمي نگره
دانشكده هنر دانشگاه شاهد

الا کرم الهي علم بال قلم» (مايل هروي، ١٣۷۲، ص. ٢٧٩) 
(نمودار ٣).

  منابع مستقيم 
از قرن هفتم هجري،  منابع مستقيم حاکي از آن است که 
هنرها موردتوجه درباريان و حاميان قرار گرفت. ازاين رو، 
در بسياري از کتب تاريخي اين دوران، شرح حال هنرمندان 
توجه  تاريخ نگاران  جهت،  اين  به  است.  گنجانده شده  نيز 
خاصي، به اين گروه از هنرها نشان داده و مفروضاتي 
اختصاص  آن  به  آثارشان  از  بخشي  در  موجز  هرچند 
مي دهند (اشپولر، ۱۳۸۰، ص. ۳۱۵). گزارش هاي اين دوره 
كه عموماً در منابع تاريخي گنجانده شده، علاوه بر كتابت 
منابع تخصصي  و هنرهاي وابسته -كه موضوع اصلي 
نيز بود- حاوي اطلاعات قابل توجهي از نگارگران مشهور 
و  معماران  آن ها،  به  وابسته  هنري  مكاتب  و  دوران 
تزيينات وابسته به معماري، موسيقي و هنرمندان وابسته 
و ويژگي هاي ادوار مختلف موسيقي و هنرهاي كاربردي 
قلمکاري.  و  نساجي سنتي  کاشي کاري،  مانند سفالگري، 
همچنين اشاره هايي به برخي زواياي هنرهاي نمايشي و 
غيره قابل مشاهده است (نمودار ۴). نقد و ارزيابي هنرمندان 
رشته هاي مورداشاره، محتواي تطبيقي هنر و هنرمندان اين 
دوره ها، پرداختن به زواياي اجتماعي و پيراموني هنرمندان، 
پرداختن به زوايايي از مباحث نظري هنر و مبادي قدسي 
هنر اسلامي همچنان در اين گونه آثار قابل رديابي است. نكتة 
قابل توجه آن كه همچون منابع تخصصي، سير تاريخ نگاري 
هنر در اين  منابع نيز عموماً حول محور هنرمند و با تمركز 

بر رابطة استاد- شاگردي استمرار مي يابد (نمودار). 
حافظ ابرو از نخستين مورخاني است كه در عهد شاهرخ و 

بايسنقرميرزا رويكردي به هنرهاي كاربردي نشان داد. او 
ازجمله معدود تاريخ نگاراني است كه با دقت  و باريک بيني، 
وقايع پس از مرگ تيمور را روايت کرده است. در بررسي و 
مقايسة متون برجاي مانده از حافظ ابرو، به روشني مي توان 
دريافت كه همين دقت نظر اين مورخ  از انعكاس رخدادهاي 
او  از متون  تاريخ نگاران  باعث گرديده كه ديگر  تاريخي، 
بسيار استفاده نمايند (کشاورز قاسمي، ۱۳۸۸، ص. ۱۲۹).

 يکي از روايت هاي قابل توجهي كه حافظ ابرو (۱۳۸۰) در 
كتاب خود آورده، ماجراي تدارک سفر ايلچيان ايراني به 
خاور دور است. در اين سفر، شاهرخ ميرزا پادشاه تيموري، 
دستور داد گروهي متشكل از تاجران و سياستمداران و 
هنرمندان به خاور دور سفر كنند. در اين ميان، غياث الدين 
نقاش، كه معتمد پادشاه بود، مأمور شد هر آنچه در طول 
سفر مشاهده مي کند، ثبت كند: «... غياث الدين مأمور گرديد 
که از آن روزي که از دارالسلطنه هرات بيرون مي رود تا 
به روزي که بازمي آيد، در هر شهر و ولايت، آنچه بيند از 
چگونگي راه و صنعت ولايت و عمارت و قواعد شهرها 
ايشان و  پادشاهان و طريقة ضبط و سياست  و عظمت 
عجايب آن بلاد و ديار و اطوار ملوک نامدار، روزبه روز 

به طريق روزنامه ثبت  نمايد.» 
در اين كتاب تأکيد شده كه انتخاب غياث الدين به دليل اعتماد 
شخص شاه به او بوده و وي نيز در ثبت مشاهدات خود 
بدون تعصب و غرض عمل کرده است (تصوير ۱). اين 
سفر نزديک به سه سال طول كشيد و طولاني بودن آن، 

باعث غناي اطلاعات ضبط شده گرديد. 
اطلاعات موجود در اين كتاب و منابع تصويري منسوب 
را  دوران  آن  هنري  ظرايف  از  بسياري  غياث الدين،  به 
با چنان جزئياتي  روشن کرده است. محتواي بجا مانده 
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نمودار ۴. موضوعات پرداخته شده در منابع مستقيم



قابل توجهي از توليدات تيموريان در حوزة هنر را به نمايش 
منگ   داي  پيش  از  ايلچيان  از ولايت ختاي   ...» مي گذارد: 
خان و پادشاه چين ماچين رسيدند. فرمان همايون به نفاذ 
انجاميد تا شهر و بازار را آذين بندند. سُكان۴ و قَطان۵  هرات 
... هر صنعت وري هنر خويش ظاهر گردانيد به آلاتي كه در 
صنعت او خوب تر و بهتر بود، دكان خود را آراسته نمود و 
بواقي۶ کوي ها و محلات هرکجا راه عامه بود،  به جامه هاي 
ابريشمين و قالي هاي خوب و نخ و نسيج و طُرَف۷ و ظرف 

آراستند» (آژند، ۱۳۸۵، ص. ۴۵۹).
در دستة منابع مستقيم، تاريخ شيخ اويس قطبي اهري نيز 
شامل اطلاعاتي پيرامون كتابت، هنرهاي وابسته و هنرهاي 
كاربردي است. توصيف ريزبينانة او،  نشانگر تبحر نسبي 
نويسنده در فنون مورداشاره است: «... بيت المال كوشك 
سفيد برگرفت... چون سر باز كردند همه اواني و کاسه هاي 
زرين و سيمين بود و سله هاي كافور به دست آمد... و 
و  گرفتند  فرو  و  بودند  آويخته  مداين  ايوان  از  پرده اي 
آمد...»  بيرون  زرخالص  دينار  هزار  بار  هزار  بسوختند، 

(قطبي اهري، ۱۳۸۹، ص. ۱۱۶).  
ازجمله  نيز  (ظفرنامه)  يزدي  علي  شرف الدين  ظفرنامه 
كتاب هايي است كه منابع ارزشمندي را در خود حفظ کرده 
است. شرح ساخت مسجد سمرقند و باغ دلگشا ازجمله 
است،  پرداخته شده  آن  در  جزئيات  با  كه  است  اسنادي 
به طوري که مي توان جزئيات ساخت مسجد جامع سمرقند 
در دوران تيمور و به ويژه باغ دلگشا را از ظفرنامه، از منابع 
قابل توجه در مطالعة معماري مسجد و باغ ايراني دانست. 
مشهور است كه در زمان تيمور، بسياري از دانشمندان و 
هنرمندان به سمرقند گسيل داده شدند كه خود زمينه ساز 
رونق هنر و تمدن دوران تيموري شد: «... چون حضرت 
امير صاحبقران از استيصال كفّار و فجّار فارغ شد و از 
جهاد اصحاب اشرار بازپرداخت و ركاب همايون از آن بلاد 

به  مي توان  ذهني  تصويرسازي  اندكي  با  كه  بيان شده 
ويژگي هاي توليدات آن دوره پي برد. نقاشي هاي باقي مانده 
تائيد  از متون فوق را  از غياث الدين نيز صحت بسياري 
مي کند؛۱ چنان که در توصيفي آمده است: «... کوشکي مُثمَن 
و از زير تا بالا پانزده طبقه و در هر طبقه منظرها ساخته، 
در هر منظري مقرنس ختايي بسته و غرفه ها و ايوان ها و 
...، انواع صورت ساخته تختي زده و پادشاهي نشسته و 
از چپ و راست خادمان و غلامان و دختران ايستاده و 
هر يک به خدمتي مشغول. علي هذا اين پانزده طبقه که در 
او منظرها ساخته اند ... همه صورت ديوان ساخته اند که 
کوشک را بر دوش گرفته اند و دور آن کوشک بيست گز 
بود و بلندي آن دوازده گز و اين مجموع از چوب تراشيده؛ 
اما چنان مطلا کرده اند که کسي تصور کند که آن تمام از 
طلا ساخته اند ... مجموع درودگران و آهنگران و نقاشان 
عالم مي بايد تفرج آن کنند و ازآنجا تعليم صنعت گيرند...» 

(آژند، ۱۳۸۵، ص. ۸۳۶)، (تصوير ۲). 
با  او  تخصصي  آشنايي  و  غياث الدين  بودن  هنرمند 
به  ايلچيان  توليدات هنري مسير  انعكاس  مشاهداتش در 
ختاي -چه در عرصه معماري و تزئينات وابسته و چه 
در حوزه هنرهاي كاربردي، نگارگري، موسيقي و هنرهاي 
نمايشي-  بسيار مؤثر بوده و تصوير جامع تري از وضعيت 

هنرهاي روايت شده به مخاطب ارائه مي دهد. 
ايشان در ذكر مهارت نقاشان خاور دور اين گونه ذكر دقايق 
مي کند: «... و در آن کوه ها و كمرها، غارها و مغارها به 
صورتگري نموده ... و رهبانان و جوكيان در چله نشسته  
بودند و رياضت مي كشيدند و قچقارها۲ و تکه هاي كوهي۳ 
و ببر و پلنگ و اژدرها و درختستان ها ... و باقي ديوارها را 
صورتگري نموده اند، چنان كه استادان ماهر در آن حيران 
بمانند» (آژند، ۱۳۸۵، ص. ۸۴۶).   همچنين يادآور مي شود 
كه به افتخار ورود ايلچيان به ختاي، شهر را آذين مي بندند 
و افرادي نيز براي پايكوبي و جشن به کار گرفته مي شوند. 
حاوي  شهر،  و  عمارت  تزيين  دربارة  ارائه شده  جزئيات 
اطلاعات مفيد تاريخي به عنوان منبعي مكمل است. او در 
اين جزئيات مطرح شده اشاره مي کند كه کاخ ها و باغ هاي 
عظيمي ديده كه در ديوار و كف آن ها از سنگ هاي مرمر  و 
خشت هاي تراشيده اي استفاده شده است. جنس خشت هاي 
تراشيده را  از خاك چيني تشخيص مي دهد. استفاده از 
نقوش ختايي در سنگ تراشي و  اژدها، سيمرغ و  نقوش 
مشاهدات  ديگر  ازجمله   ... و  منقر  روش  به  يشم تراشي  
اوست:  «... و در سنگ تراشي ها اژدرها و سيمرغ  و نقش 
ختايي منبت و منقر مثل يشم تراشي که آدمي در آن حيران 
بماند مگر استادان اين بلاد ببينند تا باور نمايند و انصاف 

دهند» (آژند، ۱۳۸۵، ص. ۳۵۵).  
بر اساس منابع تاريخي، گويا آذين بستن شهر به منظور 
مهيا شدن ورود ايلچيان ختاي به مركز سياسي فرهنگي 
تيموريان نيز مرسوم بوده كه به مانند متن قبل، داده هاي 

(آژند،  ختاي  به سرزمين  ايران  از  اعزامي  ايلچيان   .۱ تصوير 
۱۳۸۵، ص. ۲۹)

١. براي مطالعه بيشتر رجوع شود 
به مقاله «محمد سياه قلم و غياث 
الدين محمد نقاش» (آژند، ١٣٨٥، 

ص. ٢٩).
٢ . گوسفند
٣ . بزکوهي
٤ . ساکنان

٥ . فروشندگان
٦ . باقي

٧ . چيزهاي عجيب

تاريخ نگاري هنرهاي كاربردي ايران 
بر اساس منابع مكمل/ ١٧٠- ١٩٣ / 

محمود اشعاري 



شماره ۷۵  پاييز ۱۴۰۴
۱۷۷

فصلنامة علمي نگره
دانشكده هنر دانشگاه شاهد

به سوي سمرقند روان شد، نيّت بر آن مصمّم گردانيد كه 
در دارالملك سمرقند مسجدي جامع بنا فرمايد و ...  استادان 
تا طرح آن عمارت  امر فرمود  را  بنّايان مهندس  ماهر و 
مبارك بينداختند و در مبارک ترين ساعتي بنياد نهادند و 
قواعد و اركان آن را از سنگ برآوردند ... و محرابش به 
دقايق صنعت آراسته شده و ...» (يزدي، ١٣٨٧، ص. ٢١٢). 
در اطلاعات استخراج شده از دوران تيمور چنين روايت شده 
كه او از ابتداي حكومت خود، هنرمندان، عالمان و دانشمندان 

را به سمرقند گسيل داده و نتيجة آن اجتماع بسياري از 
دانشمندان در دربار او و تبديل شدن سمرقند به مرکزي 
دل آشوب،  و  (دنياري  بود  زمين  مشرق  مذهبي  و  علمي 
باغ  ساخت  جزئيات  در  ازسوي ديگر،   .(٥٩ ص.   ،١٣٩٥
دلگشا، مي توان مباني ساخت باغ ايراني را در متون تاريخي 
دورة تيموري به صورت مستند  جستجو کرد.١ «منجمان 
روز خجسته و فرخنده اي براي بناي باغ انتخاب نمودند». 
استفاده از خطوط راست در محور اصلي و به کارگيري 
اشكال هندسي از دقايقي است كه در طراحي باغ ايراني 
«هنرمندان  است:  قابل مشاهده  تاريخي  متون  اساس  بر 
طرح هايي مهيا نمودند تا طبق آن ها خيابان هاي باغ را منظم 
نظر  در  تپة گل  ايجاد  براي  مکاني هم  و  نمايند  و مرتب 

گيرند». 
با  انسان  ارتباط  كه  طرحي  ايجاد  با  آرام  فضاي  القاي 
و  تزييني  درختان  آب،  عنصر  از  استفاده  با   را  طبيعت 
درختان سايه دار و ميوه دار، گياهان تزييني فراهم مي کند 
نموده و  تناسب بسيار طراحي  با  را  باغ  «ايشان فضاي 
در آن خيابان ها و باغچه هاي مستطيل شکل و جنگل هاي 
دو  در  آوردند.  وجود  به  گوناگون  شکل هاي  به  کوچک 
طرف خيابان ها درختان نارون کاشتند و بقيه فضاي باغ را 
با درختان ميوه و بوته هاي گل زينت دادند».  ايجاد كوشك 
در  قابل توجه  موارد  ديگر  از  نيز  باغ  اطراف  و  در مركز 
طراحي باغ ايراني است: «در گوشة هر قسمت از فضاي 
باغ کوشکي احداث کرد و نماي آن را با کاشي پوشاندند 

تصوير ۲. تصويرگري ديوان در نقاشي منتسب به غياث الدين (آژند، ۱۳۸۵، ص. ۳۰)
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نمودار ۶. نكات قابل توجه در طراحي باغ دلگشا بر مبناي ظفرنامه

١ . براي مطالعه بيشتر رجوع شود 
باغ هاي  بررسي ساختار  مقاله  به 
 ،١٣٩٩ وايقان،  (شاطري  ايراني 

ص. ٥٨). 



و در وسط باغ کاخي ساختند که از سه طبقه تشکيل شده 
بود. در توصيف اين باغ از وجود چادرهاي بسيار که جدار 
آن از حرير يا مانند آن بود، خبر داده است» (نمودار ۶)، 

(يزدي،۱۳۸۷، ص. ۸۶۱). 
كتاب  در  نيز  تيموري،  دوران  نامي  مورخ  مير،  خواند   
معرفي  بر  علاوه  السير؛   حبيب  خود  عمومي  تاريخ 
هنرمندان رشته هاي مختلف هنري، بر زواياي پيراموني و 
پنهان زندگي ايشان متمركز مي شود. يكي از روايت هاي 
قابل توجه، مربوط به حملة ايلخانيان و ذكر احوال آنان در 
اين ايام پراضطراب است؛ دوراني كه مصادف با مهاجرت 
ايران بوده  پيراموني  به مناطق  آنان  از  اجباري بسياري 
است. «ديگري خواجه صفي الدين عبد المؤمن است كه در 
فن ادوار موسيقي در عرصه گنبد دوار بي بدل بود و مانند 
فيثاغورس در وقوف بر شعبات اصول مقامات ضرب المثل 
و استاد صفي الدين نيز در زمان مستعصم در بغداد   بود و 
در وقت قتل و غارت آن بلده در گوشه خزيده و نيم روزي 
خود را به نواحي خرگاه هلاکوخان رسانيد و بر پاي ايستاد  
آغاز بربط نواختن نمود و بنا بر آنكه آن نواي روح افزاي 
(خواندمير،  نمي کرد»  تأثير  بي سروپا  مغولان  در  اصلاً 

۱۳۸۰، ص. ۱۰۵).  
و  شاهان  ملاطفت  و  نزديكي  آن که  قابل توجه  نكتة 
شاهزادگان با هنرمندان در اين دوران مشهور بوده و در 
بسياري از متون، ازجمله منابع تخصصي و منابع مستقيم، 
شاهان و شاهزادگان در رديف استادان برتر هنر و دانش  
(به عنوان  با استاد گل محمد  معرفي مي شوند. در رابطه 
بايقرا (به عنوان استاد)، علاوه  شاگرد) و سلطان حسين 
بر روابط اجتماعي، اين موضوع نيز مشاهده مي شود: «... 
در صغر سن به ملازمت حضرت خداوندي١ رسيد و بنا 
بر اشارت آن صاحب فراست به مشق عود و سازهاي 
ديگر قيام نموده ... چنانچه به مرتبه تصنيف فايز شد ... و 
امير هنرپرور به مقتضاي عادت پسنديده خويش به تعهد 
آن متصور  بر  كه مزيدي  نمود  قيام  به نوعي  تربيتش   و 
نبود، بلكه بي دغدغه و اشتباه از بدو ايجاد عالم تا آن غايت، 
هيچ صاحب دولتي سازنده اي را بدان مرتبه نرسانيده... بنا 
بر آن خدمت استاد بر مهارت خود اعتماد كرده دست از 
مشق بازكشيد و به ارتكاب امور نامناسب مشغول گرديد، 
بدين جهت خاطر آفتاب اشِراق عالي حضرت خداوندي از 
وي رنجيده او را اندك تنزلي روي نمود... اما در اين ايام 
بار ديگر ملحوظ نظر كيميا اثر آن حضرت شده است و 
عود و غيچك را در غايت دقت و نهايت پركاري مي نوازد...» 

(خواندمير، ۱۳۷۲، ص.۲۴۴). 
ارتباط ديگر هنرمندان با حاكمان و عکس العمل هاي اجتماعي 
آن ها نيز به کرات در اين منابع مشاهده مي شود. قوام الدين 
شيرازي معمار بزرگ دوران تيموري ارتباط تنگاتنگي با 
حاميان هنر داشته و البته ملاحظاتي نيز در اين ارتباطات 
مشاهده مي شود: «استاد قوام الدين معمار شيرازي،  قُدوِه 

ازجمله  و  بود  دوران  معماران  مرجع  و  زمان  مهندسان 
آثار آن استاد نادره كار در دارالسلطنه هرات ... مهد عليا 
گوهرشاد ... است.» گويا وي علي رغم ارتباط خوبي كه با 
درباريان داشت، در ايامي به دليل ساخت بنايي، مطرود 
دربار مي شود، اما به علت اطلاعي كه از علم نجوم، در ايام 
فراغت تقويمي را استخراج مي کند و در اولين فرصت به 
خاقان سعيد تقديم مي کند: «خاقان سعيد ... به سبب عمارتي 
از استاد قوام الدين رنجيده شده، به مدت يك سال او را 
رخصت درآمدن به بارگاه عالم پناه ارزاني نداشت و چون 
استاد در علم نجوم نيز ماهر بود، تقويمي استخراج نمود و 
بعدازآنکه اجازت ملازمت يافت، آن را پيش برد.» اين اقدام 
موجب مي شود كه مورد بخشش خاقان سعيد واقع گردد:  
«تو كار زمين را نكو ساختي ...كه با آسمان نيز پرداختي ...» 

(خواندمير، ۱۳۷۲، ص. ۲۴۴).
و  نقاشي  همچون  كاربردي  هنرهاي  ديگر  عرصة  در 
ارزنده اي  اطلاعات  ازاين دست،  متوني  در  نيز  سفالگري 
از  غريبه  خيالات  نقش  و  عجيبه  صور  است.  ارائه شده 
مهارت هايي است كه به مولانا حاجي محمد نسبت داده شده 
است: «مولانا حاجي محمد در انواع فنون و اصناف علوم 
مهارت تمام داشته و پيوسته نقش خيالات غريبه و صورت 
امور عجيبه بر لوح خاطر مي نگارد» به باور خواند مير، 
پخت اواني چيني كه به لحاظ فني كامل اما در رنگ بندي فاقد 
تناسب بصري است، محصول بررسي آثار حاجي محمد 
است «چند گاه عمر عزيز را به پختن اواني چيني صرف 
نمود و الحق به كمال رسانيد و اما رنگ و صفايش چنان که 

مي بايد او را درنيفتاد...» (خواندمير، ۱۳۷۲، ص. ۲۴۴).
اميرعليشير نوايي نيز در مجالس النفايس ذكر مي کند كه 
مولانا حبيب در کاشي کاري نظير ندارد: «حالي در روم 
كار  اين  از  سلطاني  علوفه  و  است  مشغول  كار  اين  به 
مي خورد.» (نوايي،۱۳۶۳، ص، ۳۸۱) همچنين مولانا سايلي، 
و تصوير  نقش  و  بود  کاسه گري خوب  پدرش،  همچون 
مي فرمود؛  تخلص  ماني  مي نمود لاجرم  نيكو  را  کاسه ها 
في الواقع گفته اند كه در نقاشي كاسه او، اهل چين و خطا 
متحير مي شده اند و او را در اين كار مسلم مي دانسته اند 

(خواندمير، ۱۳۷۲، ص. ۲۴۱).   
  خواند مير در كتاب «مآثر الملوك» هنرمندان را مي نوازد 
و مطالبي بسيار مطلوب راجع به ايشان مي نگارد. در اين 
كتاب علاوه بر معرفي و نقد هنرمندان مختلف در رشته هاي 
هنري، بحثي در خصوص مباحث حكمي و قدسي هنر نيز 
انسان  قرآن كريم  آيات  اساس  بر  نگاه  اين  در  مي نمايد. 
به عنوان جانشين خداوند بر روي زمين معرفي شده: «اني 
فولادوند،  ترجمه  کريم،  )قرآن  خليفه»  في الارض  جاعل 
۱۳۹۰، بقره: ۳۰( و «هوالذي جعلكم خلائف الارض» (قرآن 
دليل  اين  به  انعام: ۱۶۵).  فولادوند، ۱۳۹۰،  ترجمه  کريم، 
صفات خداوندي را دريافت مي دارد «و علم آدم الا سماء 
کلها» (قرآن کريم، ترجمه فولادوند، ۱۳۹۰ُ بقره: ۳۱) و اوج  ١. سلطان حسين بايقرا

تاريخ نگاري هنرهاي كاربردي ايران 
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شماره ۷۵  پاييز ۱۴۰۴
۱۷۹

فصلنامة علمي نگره
دانشكده هنر دانشگاه شاهد

اين دريافت در مقام انسان كامل ادراك مي گردد. به همين 
دليل در بسياري از متون تاريخي موردمطالعه،  با توجه 
به تفسيري كه از پادشاه شده، اين گونه القا مي گردد كه او 
در اغلب اصناف و هنر آگاهي كامل داشته و همه هنرمندان 
استادي رسيده اند.  به مرتبة  او  تربيت  به واسطه  معاصر 
رَكُمْ  فَأَحْسَنَ  صُوَرَكُمْ   و   «چون مصور كارخانه  وَ صَوَّ
مُحَرِر رُقوم   يَمْحُوا االلهَُّ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ، به يد قدرت و قلم 
حكمت به ابداع چهره گشائي پرداخت ذات كاملة صفات عالي 
حضرت خداوندي را بر طبق كلمه   لَقَدْ خَلَقْنَا الإْنِْسانَ فِي 
تَقْوِيمٍ   مظهر جميع اوصاف كمال ساخت لاجرم  أَحْسَنِ 
آن حضرت را در اكثر اصناف فضل و هنر وقوفي تمام 
است». در انتهاي مطلب به دلايل مذكور ذكر مي نمايد كه 
اكثر نقاشان  و مهندسان زمانه، به دليل آموزش هاي او 
(شاه)  اين فنون را تعليم ديده اند و همين نوع تعليم باعث 
بي همتا شدن اين هنرمندان شده است (خواندمير، ۱۳۷۲، 

ص. ۲۴۱).
بهزاد  تاريخ نگاري كه دربارة  تاريخي، نخستين  از منظر 
قلم زده خواند مير است. ازجمله نگاه كامل و جامع او به 
نامه  است.  منتشرشده  نامي»  «نامة  ترسل نامه  در  بهزاد 
نامي به دليل اينكه در دسته ترسل نامه يا منشآت است و 
به نوعي آموزش شيوة دبيري را به اقشار مختلف اجتماع 
در برگرفته شامل اطلاعات ارزشمند تاريخي نيز است.  از 
منظر ادبي، تاريخي، اجتماعي و سياسي؛ منشآت و ترسل 
نامه ها،  قابليت و اهميت شايسته اي دارد و ضروري است 
تا در قلمروي تحقيقات تاريخي و پژوهش هاي ادبي به آن 
پرداخته شود. خواندمير (حدود قرن ۱۰ هجري/۱۶ ميلادي، 
شماره ۳۴۱۱) در نامة نامي، نامه هايي خطاب به هنرمندان، 
نقاشان و مصوران نوشته است. از نيکوترين مرقومه هـاي 

ايـن متن ارزشمند نامه بـه استاد کمال الدين بهزاد، است. 
در اين كتاب مكاتبات استاد بهزاد با خواند مير و متقابلاً 
است.  تاريخي  قابل توجه  اطلاعات  شامل  بهزاد  استاد  با 
مرافقت و همراهي استاد کمال الدين بهزاد و خواندمير، در 
دوران اقامت مشترک آنان در دربار سلطان حسين بايقرا 
شكل گرفت. صميميت بين آن  دو را مي توان از نامه ها و 
مثال،  براي  کرد.  ايشان  مشاهده  باقي مانده  مرقومه هاي 
مقدمة زير توسط خواندمير براي مرقّعي که بهزاد از آثار 
خود سامان بخشيده بود، نوشته است (آژند، ۱۳۸۶،  ص. 

 .(۵۱
استاد هنروران عالم     

  در بين مصوران مسلّم
بهزاد يگانة زمانه        

    ماني به زمان او فسانه
موي قلمش ز اوستادي     

  جان داده به صورت جمادي
در رقّت طبع موشکاف است   

  وين لاف نه از سر گزاف است
تکميل مهارتش در اين فن  

باور اگرت نيايد از من
بگشا نظري ز روي انصاف  

 بنگر صور بديع اوصاف
در صورت خط و حسن تصوير

 زين سان ورقي نيافت تحرير
حاصل  كه  فراقي  دليل  به  كه  تصريح شده  نامه  اين  در 
گرديده، اين نامه باعث شادماني را فراهم کرده است: «نامه 
 ... به رقم مودت محرّر  قلم محبت مصور و صحيفه  به 
چهـره گشـود و از مشاهدة آن صورت بهجت و سرور به 
احسن وجهي روي نمود، نقش غموم ايام فراق، کـه بر لوح 
دل منقش بود، به رنگ شادماني تبديل پذيرفت» (خواندمير، 

حدود قرن ۱۰ هجري/۱۶ ميلادي، شماره ۳۴۱۱).
منشورها، فرمان ها و رسايل سلطاني که در مجموعه اين گونه 
منابع۱ تجميع شده، اسناد معتبري است که در کشف حقايق  
تاريخي، راهگشاي  تاريخ نگاران مي توان باشد. در نامه نامي 
اطلاعات جالبي از منشورات سلطنتي قابل مشاهده است كه 
يكي از آن ها حكم كلانتري استاد بهزاد است. حکم واگذاري 
کلانتـري کتابخانـة سلطنتي به  بهزاد ازلحاظ سند تاريخي، 
دربردارنده اهميت بسياري است. بخشي از حكم مذكور در 

متن ذيل ارائه گرديده است:  
«منشور کلانتري کتابخانة همايون۲ به اسم استاد کمال الدين 
بهزاد ... استاد مشاراليه نيز بايد که صورت امانت و چهرة 
ديانت بر لوح ... به طريقة راستي در اين امر شروع نمايد 
و از ميل و مُداهِنه محترز و مُجتنِب بوده، از جادة صدق و 
صواب انحراف و اجتناب نکند» (خواندمير، حدود قرن ۱۰ 

هجري/۱۶ ميلادي، شماره ۳۴۱۱) (نمودار شماره ۷). 
حيدر ميرزا دوغلات (۱۳۸۳، ص. ۳۱۸) كه تاريخ رشيدي 
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نمودار شماره ٧. نكات قابل احصا در كتب خواندمير

١.منشآت
٢.سلطان حسين بايقرا



را به رشته تحرير درآورده، اطلاعات وافي در خصوص 
هنرمندان هم عصر خويش ارائه مي دهد. در متون به جامانده 
از او، تمركز خاصي بر مقايسة بين هنرمندان و نقد فني آثار 
آن ها ديده مي شود. او مولانا ميرك نقاش را ازنظر فني با 
استاد بهزاد مقايسه مي کند و ويژگي هاي هنري خاص او 
را برمي شمارد. در بسياري از متون تخصصي و مستقيم، 
علاوه بر نقد فني، منش شخصي هنرمند نيز مورد ارزيابي 
عجايب   از  وي  نقاش،  ميرك  «مولانا  است:   قرارگرفته 
روزگار است. استاد بهزاد بوده اصل طرح وي پخته تر از 
بهزاد است، اگرچه پرداخت وي مقدار بهزاد نيست و... تمام 
كارهاي وي در سفر و حضر در هواي بيرون مي ساخته 

است». 
نيز  باز  محيط  در  او  نقاشي  شيوة   به  اين،  بر  علاوه 
اشاره شده كه خود موضوعي قابل تأمل است: «... هرگز 
مقيد حجره و كاغذي نبوده، اين بسي عجب ...». از سوي 
ديگر، رفتارهاي شخصيتي او نيز در اين متن توصيف شده 
كه  مي کرد  زورمندي ها  انواع  الااشكال  مع هذا   ...» است: 
كمانداري  ازاين جهت  است.  نقاشي  و  تصوير  نفي  مطلقاً 
آن شهرت  به  و  مي کرده  را ورزش  زورمندي ها  اكثر  و 
داشته ... جمع کردن همة اين امور بسيار غريب است». اين 
رويکرد تحليل شخصيت هنرمندان به همراه مسائل فني، در 
مورد ديگر هنرمندان ازجمله صادقي بيگ افشار نيز صدق 
مي کند. او نيز به دليل اينكه از خانواده اي نظامي بود علاوه 
بر ذوق و تخصص سرشارش در زمينة خط و نقاشي و 

نويسندگي، روحيه اي خاص داشت و زورمندي ها مي کرد  
بوده،  نيز  متكبر  و  بسيار مغرور  لحاظ شخصيتي  به  و 
به طوري که علاوه بر روايتگري تخصص ايشان در حوزه 
هنر، ازنظر منش شخصي در بسياري از متون موردتوجه 
مورخان نيز بوده  است. «صادقي بيك افشار مرد رنگين 
آغاز  در  و  بود صادقي تخلص مي نمود  صاحب طبيعت 
جواني ذوق مشق نقاشي يافته ملازمت شبانه روزي نادر 
قابليت و  آثار  نمود و  اختيار  استاد مظفر علي  العصري 
ترقي از ناصيه احوالش مشاهده كرده ... مدتي از غرور 
نفس و سركشي طبيعت كه در كار نقاشي رواجي نبود ... 
از لباس ظاهرپرستي عريان با زمره قلندران سياحت نمود 
... در معركه تركمنان استرآباد جلادت هاي بي عقلانه اي از 
او به ظهور رسيد ...» (تركمان منشي، ۱۲۷۶، ص. ۱۲۷). 
همچنين، در كتاب عالم آراي عباسي در بخشي كه به مولانا 
علي اصغر كاشي اختصاص دارد، منش شخصي او را مانند 
صادقي بيك افشار دانسته و وجوه شخصيتي اين دو را 
قابل قياس مي داند:  «مولانا علي اصغر نيز به طريق صادقي 
بيك بدمزاج تنک حوصله سرد اختلاط بوده است ... از اطوار 
ناهنجار صاحب اعتبار نشده و هميشه مفلس و پريشان حال 

است» (تركمان منشي، ۱۲۷۶، ص. ۱۲۶).   
علاوه بر تحليل و ذكر منشِ شخصي هنرمندان مورداشاره 
از  اهميت آن است که بسياري  نكتة حائز  اين متون،  در 
و  کارگاه هاي سلطنتي  با  به سبب حشرونشر  مورخان، 
هنرمندان برتر اين دوران، آشنايي نسبتاً كاملي با فنون 

طبقه بندي نظام مند  
 داده ها  

 تركيب وصفي 

وصف مفهوم مثبت واژگان 
 مضاف 

 صفات بياني 

 صفات تفضيلي 

 وصف مواد اوليه توليدات 

 وصف طرح ، نقش و رنگ 

تحليل مفهومي متون با هدف   
 ارزشگذاري توليدات هنري

سنجش كيفي توليدات در 
 قالب مفاهيم ادبي متون

همجواري واژگان مرتبط با  فرضيه همجواري واژگان هم ارز 
 انواع هنر مورد جستجو 

نمودار ۸. طبقه بندي نظام مند داده ها
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شماره ۷۵  پاييز ۱۴۰۴
۱۸۱

فصلنامة علمي نگره
دانشكده هنر دانشگاه شاهد

تشريح  فني  جزئيات  با  را  موضوعات  و  داشته  هنري 
مي کنند؛ براي نمونه آمده است: «... شاه مظفر۱ پسر استاد 
منصور است. در زمان سلطان بوسعيد از وي  بهتر نبوده 
... وي  (منصور) در اين فن استاد است». ذكر اين نکته که او 
قلمي نازك داشته كه بديلي براي آن متصور نبوده، همچنين 
اظهارنظر در مورد گرفت و گير و درعين حال مقايسة فني 
دو هنرمند، از ديگر نكات اين بخش از متن است: «قلم نازك 
باريك دارد كه به غير شاه مظفر، قلم هيچ کس به آن نازكي 
نبوده، اما چيزي خشک تر است. گرفت و گيرها را به غايت 
محكم ساخته اما شاه مظفر به معرفت كثير از وي گذرانيده 
است...». همين تحليل از نازكي و محكمي قلم هنرمند را در 
هنرمندي به نام عبدالحي مي توان مشاهده کرد: «خواجه 
بوده كه وي ولي   اين صناعت آن  اهل  ...اعتقاد  عبدالحي 
(صوفي مسلک) است، در آخر توبه نموده و هر جا كه 
از كارهاي خود مي يافته است مي شسته و مي سوخته ... 
صفاي  در  است.  كمياب  به غايت  وي  كارهاي  ازآن جهت 
قلم و نازكي و محكمي، بلكه در همه اوصاف تصوير مثل 
وي پيدا نشده است ...» (حيدر ميرزا دوغلات، ۱۳۸۳، ص. 

 .(۳۱۵
شرح حال  ضمن  خود،  كتاب  در  منشي  بيك  اسكندر 
هنرمندان، مي کوشد اطلاعاتي دربارة فنون هنري ارائه کند: 
«...آن حضرت آثار قابليت از اطوار او۲ مشاهده نموده  او 
را نسب نقاشي داد. بسيار نازك قلم و دقيقه كار و همچنين 
مصور بي قرينه بود ...كوه پردازي او را هيچ استادي به 

او بي عيب بود»  دست نمي توانست گرفت مجلس سازي 
(تركمان منشي، ۱۲۷۶، ص. ۱۷۶). اسکندر بيگ در كتاب 
منابع  به سبك  هنرمندان،  به  پرداختن  بر  علاوه  مذكور، 
نيز  خود  متون  لابه لاي  در  مستقيم،  منابع  و  تخصصي 
اشارات قابل توجهي به توليدات هنري دارد؛ سبكي از تحليل 
محتوا که در بخش منابع غيرمستقيم تشريح خواهد شد. 
تزييني و  نقره اي كه  يا چلچراغ هاي طلا و  ذكر شمعدان 
مرصع بوده و همچنين اشارة مستقيم به قالي هاي كرماني 
و جوشقاني عصر صفوي كه بسيار ظريف و ارزشمند 
بوده اند، ازجمله اين موارد است:  «... از قناديل مرصع و طلا 
و نقره و شمعدان و قالي هاي به تكلف كرماني و جوشقاني 
و اواني و ظروف آنچه ضروري ...» (تركمان منشي، ۱۲۷۶، 

ص. ۳۹۸). 

منابع غيرمستقيم 
از واژگان  با توجه به تنوع استفادة مورخان و شاعران 
مربوط به هنرهاي رايج زمان خود، در روشنگري وضعيت 
اين گونه  دارند.  اهميت  آن  جانبي  زواياي  و  هنرها  توليد 
متون را مي توان در دو قالب تاريخي و منابع ادبي منظوم  
دسته بندي و بررسي کرد. شناسايي متوني كه ازنظر كمي 
و كيفي حاوي واژگان مرتبط با حوزة هنر موردنظر هستند، 
از مراحل مهم اين روش به شمار مي رود. در منابع تاريخي، 
محقق مي بايست پس از شناسايي دقيق كتب تاريخي ازنظر 
اعتبار، قابليت هاي اطلاعاتي و فراواني كيفي و كمي بسامد 
واژگان تخصصي موردنظر، ابتدا به استخراج و طبقه بندي 
واژگان مربوطه پرداخته و سپس آن واژگان را بر اساس 
الگويي از پيش تعيين شده تحليل کند. در تحليل كيفي متون، 
به طورمعمول تفسير ذهني محتوايي داده هاي متني از طريق 
يا  سازي  تم  و  كد گذاري  نظام مند،  طبقه بندي  فرايندهاي 
طراحي الگوهاي شناخته شده انجام مي پذيرد. در اين بخش 
محتواي استخراج شده از طريق فرايند طبقه بندي نظام مند 
بررسي مي گردد. صفات بياني واژگان، بار معنايي جمله و 
فرضية همجواري واژگان، در اين طبقه بندي براي تفسير 
مي کنند  ايفا  مؤثري  نقش  متني  داده هاي  محتواي  ذهني 

(نمودار ۸). 
 موضوعات قابل توجه در متون منابع غيرمستقيم كه از 
آن ها مي توان واژگان موردنظر را استخراج کرد، عموماً 
ذكر  شامل  آن ها  محتواي  كه  هستند  جملاتي  قالب  در 
دارايي هاي حاكمان و ثروتمندان به صورت وضعيت اموال، 
وضعيت ماليات حکام و ولايات، غنائم جنگي به دست آمده، 
شرح تحف و نثار و هدايا، شرح مشاهدات مورخ و همچنين 
صادرات و واردات و موارد مشابه هستند (نمودار ۹). در 
دسته بندي ديگري از منابع غيرمستقيم، منابع ادبي منظوم 
نيز به واسطة استفاده شاعران از واژگان مربوط به توليدات 
هنري، حائز اهميت هستند. بسياري از متون ادبي منظوم، 
پيام هاي  و  ادبي  ذاتي  ويژگي هاي  بودن  دارا  بر  علاوه 
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ذكر ليست ماليات ولايات به   
 حاكمان

 ذكر غنايم جنگي

 صورت وضعيت اموال و دارايي 

 ذكر هدايا و تحف و نثار 

 شرح مشاهدات مورخان و سياحان

 ذكر واردات و صادرات به ولايات

واژگان مورد استفاده شاعران در 
 منابع ادبي

نمودار ۹. موضوعات قابل توجه در متون غيرمستقيم

١ . روح االله ميرک؟
٢ . سياوش بيك 



غيرمستقيم  و  مستقيم  به صورت  آن،  با  مرتبط  شعري 
حاوي داده هاي تاريخي نيز هستند. نويسندگان منابع ادبي 
از يك سو به دليل روح حساس و نكته سنج شان و از سوي 
ديگر به علت ارتباط تنگاتنگ شان با جامعه، بازتاب دهندة 
اوضاع زمانة خويش اند. به ديگر سخن، مي توان گفت آنان 
رسانه جمعي بودند که اذهان عمومي را نمايندگي مي کردند. 
بنابراين، در پژوهش هاي تاريخي، مطالعة آثار ادبي منظوم    
تاريخ  تاريک  براي روشن کردن زواياي  مناسب  روشي 

هنرها خواهد بود. 
ابن مسكويه (۱۳۷۶، ص. ۳۱۱) فهرست اموالي را كه يك 
قالب  در  مي تواند  ثروتمند  سلطان  يا  شاهزاده  دولتمرد، 
هديه، اندوخته و غيره داشته باشد و به آن مباهات کند، 
چنين برمي شمارد: «... مستغلاتي دارم كه ديگران ندارند 
نزد  پوشاكي  و  عطر  جواهرات،  بلورجات،  فرش،  مانند 
من است كه نزد ديگران يافت نمي شود و...».   همچنين 
هنگامي که  «به  مي گويد:  (۱۳۷۶، ص. ۲۳۴)  مسكويه  ابن 
به خدمت امير درآمدم كه جز يك تن پوش و روپوش و 
دوات  چيزي نداشتم، اكنون من همانند يكي از داراترين 
شاهان، مال و ديه و وسايل خانه و غلامان زيبا و فرش 
دارم». نقل قولي از گرديزي روايتگر فهرست اقلامي است 
كه در قالب غنيمت جنگي به دست آمده است: «با چند تن از 
بزرگ زادگان روميان، آن حصار را گشودند و ايشان را 
اسير گرفتند و مالي عظيم ازآنجا برداشتند  از زر و سيم 
و مرواريد و ياقوت و جواهر و متاع  و فرش و سلاح» 
(گرديزي، ۱۳۶۳، ص. ۸۶).  ابن حوقل  نيز اين گونه به غنائم 
به دست آمده اشاره مي کند: «پس هر چه مال از جواهر و 
زر و سيم و جامه و فرش و اواني بود همه بر اشتران بار 
كردند و لشكر بكشيد و روي سوي هندوستان نهاد با آن 
خزينه و حرم و بنه» (ابن حوقل، ۱۳۴۵، ص. ۲۱۷). ابن 
مسكويه (۱۳۷۶، ص. ۳۳۴) نيز همانند گرديزي به فهرستي 
از كالاهاي ارزشمندي كه در قالب غنيمت و غارت مشاهده 
کرده، اشاره مي کند: «او را به اتاقي بردند كه صندوق ها در 
آن بود كه همه پر از ... و ديباي رومي و شوشتري، زردوزي 
سنگين، فرش ديبا و صندوق هاي پر از پوشاك گران بها و 
اندكي ريختگي زرين و بيش از آن سيمين  و ... كه بهاي 
آن ها يک صد و سي هزار دينار و ... مي رسيد». در بسياري 
از منابع تاريخي موجود،  شرح مشاهدات مورخ مي تواند 
دلالت بر وضعيت وجودي توليدات هنري هم عصر نويسنده 
داشته باشد. البته به همراه اشاره به توليدات، جوانب ديگري 
چون ويژگي ها و مراكز توليد نيز قابل استخراج است. متون 
مورخان و سياحاني همچون مقدسي، ناصرخسرو، طبري، 
ابن حوقل، شاردن و غيره مملو از مشاهداتي است كه در 
استخراج و طبقه بندي توليدات هنري دوران تاريخي اهميت 
خواهد داشت: «از بخارا پارچه هاي نرم و جانماز و فرش و 
رخت خواب مسافرخانه  و صفرالمنابر و طبري  و كمربند 
قوهستان  از   ... مي بافته اند  زندان ها  در  كه  اسبان  براي 

پوشاک هاي همانند نيشابوري سفيد و فرش و جانماز زيبا 
(مقدسي،۱۳۶۱، صص. ۴۷۵- ۴۷۶).  مي گردد»  ... صادر 
«جامه هاي پنبه اي معروف به بخاري... و نيز فرش و جامه 
پشمي براي رختخواب كه به غايت زيباست و زيلو و سجاده 
محراب در بخارا تهيه مي شود و به عراق و ساير جاها 
«وزير   .(۲۱۷ ص.   ،۱۳۴۵ حوقل،  (ابن  مي گردد»  صادر 
ابزار طلا و نقره و فرش  از  با خليفه سخن مي کرد،  نيز 
چندان آماده شده بود كه نظير آن ديده نشده بود» (طبري، 
۱۳۷۵، ص.۶۸۴۱)؛ شرح مشاهدات و نقل قول هاي سياحان 
و جهانگردان و خاطره نويسان از شهرها و کارگاه هاي 
هنري توليدات آن و هنرمندان نيز حامل اطلاعات مفيدي 
خواهد بود. ناصرخسرو كه از سياحان برجستة سده هاي 
نخستين محسوب مي شود،  معمولاً در خلال ثبت شواهد 
تاريخي، مشاهدات فرهنگي و توليدات هنري مورداستفاده 
در مکان هاي بازديد شده را نيز در فهرست مشاهدات خود 
انواع  به  را  مي گنجاند: «دهليز را مسجد ساخته اند و آن 
فرش بياراسته اند و خدام آن جداگانه باشند»  (ناصرخسرو، 
۱۳۶۶، ص. ۴۱)؛ «از شوشتر ديباي خوب، فرش و پارچه 
تافته   خوب، ميوه بسيار؛  از شوش شكر بسيار، پارچه، 
مي برند؛  بغداد  به  كه  ابريشمي  مقنعه هاي  از عسكر  خز، 
پارچه نيكو و با دوام و پوشاك قنّبي   و دستمال و جز آن ها 
كه مورداستفاده مردم خوزستان است. پرده هاي بصنّا  و 
فرش قرقوب  نيز نام  بردار است» (مقدسي، ۱۳۶۱، ص. 

 .(۶۲۲
در مشاهدات مؤلف كتاب تاريخ طبري، اطلاعاتي دربارة 
ظرف هاي مطلا، فرش سلطاني بسيار گران قيمت و همچنين 
وقت  همان  «در  است:  قابل استخراج  سبزرنگ  کوزه هاي 
صندوق هاي مهر زده بردند كه مي گفتند در آن جواهر است 
و ظرف هاي طلا ... و يك فرش سلطاني كه ارزش آن معلوم 
نبود و هم جامه هاي با قيمت... و کوزه هاي سبز مدفون و 
...» (طبري، ۱۳۷۵، ص. ۶۸۲۴). همچنين در تاريخ بيهقي، 
مشاهدات  مجلسي،  به  وزير  حسنك  ورود  توصيف  در 
اين گونه  دارد،  دلالت  هنري  توليدات  بر  که  جزئياتي  با 
گزارش شده است: «حسنك پيدا آمد بي بند، جبه اي داشت 
حبري رنگ با سياه مي زد، خلق گونه، دراعه۱ و ردايي۲ 
سخت پاكيزه و دستاري نشابوري ماليده و موزة۳ ميكائيلي 
نو در پاي و موي سر ماليده زير دستار پوشيده نمود اندك 

مايه پيدا بود» (بيهقي، ۱۳۷۱، ص. ۲۲۹). 
از  كه  بازديدي  در  نيز   (۵۳۰ ص.   ،۱۳۷۲) شاردن  
آرامگاه هاي پادشاهان صفوي داشته، اطلاعات ذي قيمتي 
از توليدات هنري آن ارائه مي دهد: «مزار شاه عباس ثاني... 
سه قنديل طلاي توپر از سقف آرامگاه آويخته شده بود ... 
مزار از کاشي هاي بسيار زيبايي تزيين يافته و روي آن 
. گران بهاترين   ... پارچه هاي زربفت و بسيار گران بهايي 
روپوش مرقد با منگوله هاي زرين روي مقبره تعبيه شده و 
پايين روپوش بزرگ، نوارهاي ابريشمين زيبايي دارد كه از 

١ . جبه اي است جلوباز، و فقط از 
پشم مي تواند باشد.

٢ . بالاپوش، جبه، خرقه، طيلسان، 
لباده.

٣ . پاي افزار، پاي پوش، کفش.
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فصلنامة علمي نگره
دانشكده هنر دانشگاه شاهد

حلقه هاي زرين توپر متّصل به قالي مي گذرد و آن دو را به 
هم مي پيوندد؛ آرامگاه شاه ... روپوش آن از پارچه زربافت 
بسيار عالي و گران بهاست. روپوش ارغواني رنگ ديگري كه 
با نهايت ظرافت و هنرمندي با تارهاي طلا مليله كاري شده 
زينت ديگر آن است... ميزي كه از چوب هاي معطر چنان 
ساخته شده كه باز و بسته و كوچك و بزرگ مي گردد ... 
من در سراسر ايران هرگز چنين نفايسي بدين شكوهمندي 

مشاهده ننموده ام». 
خويش،  مشاهدات  شرح  در   (۸۸۰ ص.   ،۱۳۷۲) شاردن 
در حد آگاهي خود و آشنايي كه با توليدات هنري داشته، 
به روش  اشاراتي  نقاط،  با ساير  توليدات  مقايسة  ضمن 
دارد: «چيني سازي و سفالگري و  نيز  آثار  اوليه  و مواد 
كاشي سازي ايران نيز بسيار خوب و مرغوب و ازجملة 
صنايع مستظرفة دستي آن هاست. صنعت ساختن ظروف 
سفالين در بيشتر نقاط ايران ازجمله در شيراز مركز ايالت 
فارس، مشهد مركز باكتريان، در يزد و كرمان، مخصوصاً 
در شهرك زرند رواج کلي دارد. بيرون و درون اين ظرف ها 
را با ماده اي، آبي رنگ مي كنند و جلا مي بخشند؛ و ظروف 
كاشي يا بدل چيني را چنان ظريف و شفاف و استادانه 
مي سازند كه با چيني هاي ساخت چين تفاوت زياد ندارند».
كه  توليدات شهر خوارزم  به  (۱۳۶۱، ص. ۴۷۶)  مقدسي 
از توليدات ارزشمندي محسوب مي شده اشاره اي داشته 
و تأکيد کرده كه اين گونه توليدات براي صادرات به ديگر 
مناطق ارسال مي شده است: «از خوارزم ...پوستينه، سمور، 
قاقم، خز و منسجوات راه راه، قالي قواره بزرگ، منسوجات 
براي هديه و صادرات ساخته مي شده است».   ابريشمي 
لسترينج (۱۳۷۷/۱۹۰۵، ص. ۳۱۵) اشاره مي کند كه فسا از 
شهرهاي مهم سدة چهارم بوده و منسوجات ارزشمندي 
ديگر  مناطق  به  محصولات  اين  و  مي شده  توليد  ازآنجا 
در   (۹۰۳ ص.   ،۱۳۷۲) شاردن  است.  مي گرديده  صادر 
سفرنامه خويش، سفال هاي سفيد و لعاب دار، تيغة شمشير، 
پشم شتر، چيني آلات، توليدات چرمي، قلم و... را از صادرات 

ايران به ديگر ممالك مي داند.
بسياري از فهرست توليدات هنري را مي توان از  متوني كه 
در خصوص تحف، نثار و هدايا بحثي به ميان آورده اند، 
استخراج کرد. بيهقي (۱۳۷۱، ص. ۵۳۰) در اين باب اطلاعات 
قابل تأملي را  ارائه مي کند: «چندان جامه و طرايف  و زرينه 
و سيمينه و غلام و كنيزك و مشك و كافور  و عناب و 
مرواريد و محفوري و قالي و كيش  و اصناف نعمت بود 
در اين هديه سوري که امير و همه  حاضران به تعجب 
بماندند». در بخش ديگري از اين كتاب به فهرست وسيعي 
از هدايا اشاره مي شود: «دو هزار چيني ديگر از لنگري و 
انواع  کاسه هاي كلان و خمره هاي چيني كلان و خرد و 
ديگر و سيصد شادروان و دويست خانه قالي و دويست 
خانه محفوري ...» (بيهقي، ۱۳۷۱ُ، ص. ۶۴۴). در كتاب تاريخ 
طبري در دربار عباسي از  يكي از توليدات هنري معروف 

به عنوان هديه ارزشمند عنوان مي کند «نخستين كسي كه 
فرش طبري بگسترد مهدي بود كه به سبب آنكه پدرش به 
او دستور داد تا در ري بماند و از طبرستان فرش طبري 
به او هديه نمودند ... و فرش طبري را در كنار آن خوش  

داشتند» (طبري، ۱۳۷۵، ص. ۵۱۴۵). 
شاردن (۱۳۷۲، ص. ۵۵۲) در كتاب خود، در وصف دعوت 
شيخ علي خان شاه و هدايايي كه براي نثار به او تدارک 
شيخ  سي ام  «روز  مي دهد:  شرح  چنين  بود،  ديده شده 
علي خان شاه را به خانة خود دعوت كرد. سراسر راه ميان 
كاخ و سراي صدراعظم با قالي هاي زر تار و منسوجات 
زربفت فرش شده بود. در دو طرف راه، افسران و نوكران 
به  تقديم  براي  هديه اي  هريك  و  بودند  ايستاده  به صف 
حضور شاهنشاه در دست داشتند. اين هديه هاي گران بها 
عبارت بود از پارچه هاي لطيف و ظريف پشمي، ابريشمي 
و زربفت، ظرف هاي سيمين يا زرين يا چيني، زين وبرگ و 
لگام زراندود، مسكوكات طلا و  نقره و... در چنين مواقع 
منحصراً مسير را با قالي هاي گران بها يا پارچه هاي قيمتي 

فرش مي كردند».  
در  متن ديگري از تاريخ بيهقي، نويسنده در حالي به خراج 
و مالياتي اشاره مي کند كه توسط مأموران ماليات حكومت،  
از مردم آمل و طبرستان در حال جمع آوري بوده است: 
از آن آمل و  با زر و سيم رفته،  از قديم  نثار ما که   ...»
طبرستان درمي صد هزار بوده است و فراخور اين تايي 
چند محفوري و قالي، كه زيادت تر از اين اگر خواسته آيد 
رعايا را رنج بسيار مي رسد» (بيهقي، ۱۳۵۶، ص. ۵۹۸). 
علاوه بر بيهقي، گرديزي در ماجراي تدارک ديدن «نثار» 
اتفاق  غزنوي  محمود  شخص  دستور  به  كه  هدايايي  يا 
مي افتد، فهرست قابل توجهي از توليدات در عرصه هنرهاي 
كاربردي هم عصر خود با گرديزي را نمايان مي سازد: «امير 
محمود رحمه االله فرمود  تا نثاري كه بايد حاضر نمودند از 
اواني هاي زرين و سيمين و گوهرهاي گران مايه ي بغدادي 
و جامه هاي نيكو ... و هودج هايي از ديباج منسوج و نسج 
و فرش هايي گران مايه از محفوري هاي ارمني و قالي هاي 

اويسي» (گرديزي، ۱۳۶۳، ص. ۱۸۸).
وصف مفهوم مثبت واژگان مضاف در تركيبات وصفي در 
قالب صفات بياني و تفضيلي، در اين بخش حائز اهميت 
است. صفات بياني چگونگي و خصوصيات اسم پيشين 
خود را توضيح مي دهند. توضيح رنگ، قد، جنس، شکل، 
وضع، حجم، اندازه، مقدار و ارزش در بسياري از صفات 
بياني، بيانگر ويژگي هاي اسم پيش از خود است. در برخي 
متون، ذكر اين صفات در ارزش گذاري اثر هنري موردنظر 
قابل تأمل است. تصريح در ذكر توليدات همراه با صفاتي 
چون گران بها، باقيمت، گران مايه، نكو، خوب ترين، قيمتي و 
نيكو، لطيف و نظاير آن توسط نويسنده، مي تواند تا حد قابل 
اعتنائي، بيانگر نوع و خصوصيات توليد موردنظر باشد. 
«از قوهستان پوشاک هايي همانند نيشابوري سفيد، فرش 



و جانماز زيبا» (مقدسي، ۱۳۶۱، ص. ۴۷۵)؛ «جهرم شهري 
است خرم و از وي مصلا نماز نيكو خيزد» (حدود العالم 
به  را  المغرب، ۱۳۶۲، ص. ۱۳۵)؛ «خانه  الي  المشرق  من 
فرش هاي نيكو آراستند از ابريشم و غيره» (ناصرخسرو، 
۱۳۶۶، ص. ۴۹). همچنين در واژگاني كه به همراه صفات 
تفضيلي آمده، مي توان به برخي از خصوصيات اين توليدات 
پي برد: «وقتي به خلافت محمد رسيد در يكي از منزل هاي 
او فرشي گستردند كه خوب ترين و نيكوترين فرش دستگاه 

خلافت بود» (ناصرخسرو، ۱۳۶۶، ص. ۵۷). 
شاردن (۱۳۷۲، ص. ۵۵۲) نيز در برخي از متون از اين 
هنري  توليدات  ويژگي هاي  بيشتر  انتقال  براي  تركيبات 
استفاده کرده است. پارچه هاي لطيف و ظريف، پارچه هاي 
خشن و فرش هاي گران بها از اين جمله است: «هلندي ها 
اين قرارداد به جاي  از  نيز براي جبران زيان هاي حاصل 
طريق  از  و  مي كردند  وارد  ميليون  دو  كالا  يک ميليون 
به مأموران گمرك ميخك را جاي  تطميع و رشوه دادن 
فلفل، پارچه هاي لطيف و ظريف را جاي پارچه هاي خشن 
كم قيمت و دو عدل را جاي يك عدل جا مي زدند» (شاردن، 
۱۳۷۲، ص. ۶۱۳). «اين رسم كه ميزبان در گذرگاه شاه 
زربفت  منسوجات  يا  گران بها  فرش هاي  شاهزادگان  و 
مي گسترد يكي از آيين هاي كهن و باستاني مردم مشرق 

زمين است و بدين صفت در جهان شهره اند».
توليدات،  اوليه  مواد  به  مربوط  وصفي  تركيبات  باب  در 
در  داشته اند.  قابل توجهي  اشارات  مورخان  از  بسياري 
بسياري از متون تاريخي باقي مانده، تصريح بر مواد اوليه 
بياني  صفات  قالب  در  و  وصفي  تركيبات  ذيل  توليدات، 
ذکرشده كه از اين طريق مي توان به موادي چون ابريشم، 
پشم، پنبه، الياف زرين و سمين (زربفت)، سنگ هاي زينتي 
(گوهر نشان) و نيسان دست يافت. صفاتي چون  بوقلمون، 
ابريشمين، ديبا، ديباي چين، ديباي روم، رومي پرند، پشمين، 
گوهرين، زرين و سيمين در بسياري از متون يافت مي شود 
و تعداد اين  استنادها در هر دو دسته منابع منظوم و منثور 

بسيار گسترده است.   
نمد،  اوليه  مواد  از  معمول  ذهنيت  علي رغم  ناصرخسرو 
درجايي به نمدهاي بوقلمون اشاره دارد كه مي تواند هم 
بر  ناظر  هم  و  باشد  داشته  رنگارنگ  نمدهاي  بر  دلالت 
نمدهايي از ديباي رومي رنگارنگ و دست کم داراي الياف 
ابريشمين باشد: «و جامه عماري شتران و نمد زين اسپان 
(ناصرخسرو،  و...»  سلطان  خاص  جهت  بافند  بوقلمون 
كه  مي کند  تأکيد  او  ديگري،  بخش  در   .(۶۶ ص.   ،۱۳۶۶
حرير مورداستفاده در نمد مذكور از الياف ابريشمي بريده 
و دوخته شده نيست، بلكه در متن نمد مورداستفاده قرار 
مي گيرد: «تا چون سلطان نشيند ده هزار مركب به زين 
زرين طوق و سر افسار مرصع ايستاده، همه نمد زين هاي 
ديباي رومي و بوقلمون چنانكه قاصدا  بافته باشد، نه بريده 
و نه دوخته شده» (ناصرخسرو، ۱۳۶۶، ص. ۸۱). نويسنده 

نامعلوم كتاب ارزشمند «حدود العالم» که آشکارا با جزئيات 
توليدات آشنايي داشته، به اين موارد اشاره مي کند: «آمل 
... و از وي جامه ي كتان و دستار خيش ... و گليم سپيد 
گوش و گليم ديلمي زربافت و دستارچة زربافت گوناگون 
و... خيزد» (حدود العالم من المشرق الي المغرب، ۱۳۶۲، 
پرنقش ونگار،  چوبي  سيني هاي  زرين،  خيمه   .(۱۴۵ ص. 
تنگ زرين ميناكاري شده گوهر نشان بخشي از توليدات 
ذکرشده توسط شاردن است: «در اجراي اين فرمان، جهت 
وي خرگاهي ساختند كه دو ميليون هزينة آن شد؛ و چون 
در بافتن پارچة چنان خيمه طلاي نسبة زياد به کاررفته بود 
آن را كاخ زرين نام نهادند» (شاردن، ۱۳۷۲، ص. ۵۲۳)؛ «در 
آخر تالار روبه روي در ورودي، در قفسه اي زيبا، نزديك 
به پنجاه تنگ زرين چيده شده بود ... برخي از اين تنگ ها 
ميناكاري شده، بعضي گوهر نشان بود و برخي پوشيده از 

مرواريد ...» (شاردن، ۱۳۷۲، ص. ۶۴۳).
نيز  نقش  تركيبات توصيفي در وصف رنگ و  در مورد 
اطلاعات استخراج شده، بر ماهيت و جزئياتي از طرح، نقش و 
رنگ، صحه مي گذارند.  مسعود سعد سلمان در مفهوم ادبي 
انواع نقش و رنگ را همراه و همگام زيراندازها به قرينه ي 
ادبي ذكر مي کند كه خود در تشخيص نسبي ويژگي هاي 

بصري توليدات اين دوره مؤثر قلمداد مي گردد: 
کنون بيني تو از سبزه هزاران فرش ميناگون

 کنون بيني تو از گلبن هزاران کله  ديبا
زمين چون روي مه رويان به رنگ ديبه رومي 

 هوا چون زلف دلجويان به بوي عنبر سارا 
(مسعود سعد سلمان)
 در شعر سنائي غزنوي، در قالب مفاهيم شعري به نقش، 
طرح و نقاش در توليدات هنري، به ويژه زيراندازها اشاره اي 

ماهوي مي کند: 
اي که در بند صورت و نقشي 

 بسته استوي علي العرشي
صورت از محدثات خالي نيست

 در خور عز لايزالي نيست
زان که نقاش بود و نقش نبود 

 استوي بود و عرش و فرش نبود (سنايي)
افكنده  گران  ساختي  كبود،  گليم هاي  فيروزه،  ديباي    
كتاب  اشارات  ازجمله  پرنقش ونگار  غاشيه اي  و  زراندود 
وزين تاريخ بيهقي است: «...پس به ديوان آمد،  مصلاي 
نماز افكنده بودند نزديك صدر وي از ديباي پيروزه  و ...» 
(بيهقي، ١٣٦٥، ص. ١٩٣).  همچنين آمده است: «ابوالقاسم 
رازي را ديد اسب قيمتي برنشسته و ساختي گران افكنده 
زراندود و غاشيه اي فراخ پرنقش ونگار ...» (بيهقي، ۱۳۶۵، 
ص. ۴۵۸). نويسندة حدود العالم نيز در برخي از اشارات 
خود به رنگ دست بافت ها اشاره مي کند: «ناتل... گليم هاي 
كبود خيزد هم به ناحيت طبرستان به کار دارند» (بيهقي، 

١٣٦٥، ص. ۱۴۶). 
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شماره ۷۵  پاييز ۱۴۰۴
۱۸۵

فصلنامة علمي نگره
دانشكده هنر دانشگاه شاهد

شاردن (١٣٧٢، ص.  ٨١٢) نيز در لابه لاي متون خود، گاه 
به طرح و رنگ توليدات اشاره مي کند: «اين روپوش از كتان 
يا پنبه درست شده و گاهي تارهاي ابريشم سپيد يا رنگين 
يا رشته هاي زرين در آن به كار گرفته اند». وي مي نويسد: 
«صنعتگران كاشان در بافتن منسوج اطلس، اقسام زري هاي 
رنگين، انواع مخمل به رنگ هاي مختلف... معروف بوده اند» 

شاردن (۱۳۷۲، ص.  ۱۹۰۸).
ارزش گذاري  باهدف  متون،  مفهومي  تحليل  بخش  در 
توليدات هنري -كه چه بسا همجواري واژگان هم ارز نيز آن 
را به نمايش مي گذارد- استخراج مفاهيم موردنظر شاعران 
كيفي  سنجش  در  حدي  تا  مي تواند  ابيات  و  جملات  در 
متون، مي توان  اين گونه  در  واقع شود.  محصولات مؤثر 
گستره اي از مفاهيم واژگان -از بار مفهومي ارزشمند تا 
توليدات هنري متوسط و حتي ضعيف- را در قالب پيام هاي 
ادبي و اخلاقي پرده برداري کرد. به طور مثال، در ابيات زير،  
سنائي غزنوي  با كاربرد واژه هايي چون فرش، اطلس و 
نسيج كه ارزشمند بوده و  مي توانسته به همراه ملك و 
باغ،  نماد ثروت بسيار باشد-گويي اين ثروت فراوان نيز 
از راه نادرست و به دليل بي توجهي به همساية نيازمند 
به دست آمده است- پيام ادبي و اخلاقي خود را به مخاطب 

انتقال مي دهد.
خانه خريدي و ملک باغ نهادي اساس 

  ملک به مال ربا خانه به سود غله
فرش تو در زير پا اطلس و شعر و نسيج 

  بيوه همسايه را دست شده آبله
او همه شب گرسنه تو ز خورش هاي خوب

 کرده شکم چارسو چون شکمه حامله (سنائي غزنوي)
به  غزنوي،  محمود  ثروت اندوزي  نقدِ  در   معزي  امير 
واژگاني اشاره کرده كه سبب و نماد مال اندوزي يك پادشاه 

مي شود و آن ها را به صورت واژگاني همجوار و مرتبط 
با يكديگر آورده است؛ به طوري که گويا اين واژگان براي 
چنين  با  است.  بوده  ملموس  کاملاً  او  هم عصر  مخاطب 
تفسيري مي توان در قالب مفهوم شعري، به ماهيت ارزشي 

اين گسترة واژگاني در دوران موردبحث دست يافت:
چو گشتي چيره بر غزنين  گشادي قلعه هايي را 

همه  پر جامه ديبا همه پرگوهر و پر زر
نهادند اي عجب محمود و فرزندان او گويي

ز بهر تو صد و سي سال زر و جامه  و گوهر
چه  زرينه چه  سيمينه چه  عطر و چه بلورينه 

چه زين افزار و فرش و پيل و اسب و اشتر و استر
ناصرخسرو نيز در بخشي از ابيات خود، با قرار دادن گليم 
فرسوده در مقابل حرير و ابريشم مخلوط به الياف زرين و 
همچنين گليم در مقابل ابريشم، در قالب مفاهيم شعري، پيام 

اخلاقي خود را به مخاطب ارائه مي کند: 
جز بي خردي كجا گزيند 

   فرسوده گليم بر ستبرق
هرچند  كه  بي بها گليمي

 ديباي نكو شوي بهايي (ناصرخسرو)
نكوهش  در  و  شعري  مفهوم  قالب  در  شرواني  خاقاني 
حسودان، ذات انسان را به ني تشبيه كرده است. هرچند 
در روز ازل- كه در تشبيه شاعرانه به نيستان تشبيه شده 
- قابليت هاي بالاي روحاني و معنوي داشته،  اما به سبب 
بهاي  به  يكي  از  توليدشده  كالاي  انساني،  تربيت  شيوة 
قند مي رسد و از ديگري به بي ارزشي حصير زير پا بدل 

مي شود:  
ني همه يک رنگ دارد در نيستان ها وليک 

از يکي ني قند خيزد وز دگر ني، بوريا
همجواري واژگان مرتبط با انواع توليدات هنري مي تواند تا 
حد مطلوبي، راهنماي مناسبي براي تشخيص ويژگي هاي 
چراغدان،  چون  واژگاني  باشد.  ذکرشده  محصولات 
چيني،  سفالينه،  زردوزي،  ديباي،  بلور، سلسله،  پوشاك، 
قنديل،  ريختگي،  صندوق،  خمره،  كاسه،  اواني،  فغفوري، 
محفوري،  قالي و... ازجمله مواردي هستند كه با مطالعه و 
تحليل كيفي لغات مجاور و دسته بندي آن ها و نيز مقايسه 
متون مختلف، مي توان به طبقه بندي كمي و كيفي مناسبي از 

توليدات هنري دست يافت. 
در كتاب گرديزي،  همجواري واژگان ارزشمندي همچون 
... نشانگر آن است  اواني و  زر و سيم در كنار فرش و 
كه ظروف، منسوجات و ... موردنظر، از جنبة تزييني، مواد 
اوليه و فن ساخت، داراي ارزش مادي و هنري قابل توجهي 
بوده اند: «پس هر چه مال از جواهر و زر و سيم و جامه و 
فرش و اواني موجود بود  همه بر اشتران بار كردند و لشكر 
بكشيد و روي سوي هندوستان نهاد با آن خزينه و حرم 
و بنه...» (گرديزي، ١٣٦٣، ص. ٤٣٩).  ابن مسكويه (١٣٧٦، 
كالاهاي  از  فهرستي  به  گرديزي  همانند  نيز   (٣٣٤ ص. 

نمودار ۱۰. واژگان هم ارز به روايت ابن مسكويه

 فرش ديبا

ديباي  
 شوشتري 

 ديباي رومي

زردوزي 
 پوشاك گرانبها   سنگين

ريختگي هاي 
 زرين و سمين 

 بلورجات



ارزشمندي كه در همجواري توليدات هنري گران بها است، 
اشاره مي کند. ديباي روم و شوشتر كه در تاريخ منابع 
مكتوب بارها به ارزش مادي و هنري آن اشاره شده و در 
فهرست هدايا به حاكمان بوده؛ از طرفي زردوزي سنگين١ 
توليد  كه  است  ويژه اي  خصوصيات  نشانگر  خود  كه 
موردنظر داشته  و... مواردي است كه استخراج مي گردد 
(نمودار ١٠). «او را به اتاقي بردند كه صندوق ها در آن 
بود كه همه پر از ... و ديباي رومي و شوشتري، زردوزي 
سنگين،  فرش ديبا و صندوق هاي پر از پوشاك گران بها و 
اندكي ريختگي زرين و بيش از آن سيمين  و ... كه بهاي 

آن ها يک صد و سي هزار دينار و ... مي رسيد». 
ناصرخسرو (۱۳۶۶، ص. ۲۳) معمولاً هنگام ثبت شواهد 
مورداستفاده  هنري  توليدات  و  فرهنگي  تاريخي، شواهد 
فهرست مشاهدات خود  در  را  بازديد شده  در فضاهاي 
مي گنجاند. اين فهرست نيز در قالب همجواري واژگان هم ارز 
ناصرخسرو،  نقل قول هاي  در  است.  بررسي  و  قابل بحث 
همجواري قنديل، چراغدان هاي زرين و نقره اي، فرش هاي 
ديبا، چراغ هاي نقره گون، ظروف طلا و نقره، سلسله هاي 
پرتکلف،  عبارت هاي  درنهايت  و  پاكيزه  فرش هاي  زرين، 
برگرفته كه بررسي  را در  از همجواري واژگاني  تنوعي 
كيفي اين محصولات، نتايج قابل قبولي در پي خواهد داشت: 
«و ازآنجا فرش و طرح و قنديل و چراغدان هاي زرين و 
نقره نگين نهاده»؛ «زمين را به فرش هاي ديبا گرفته اند... 
برآويختند»  بسيار  گين  نقره  چراغ هاي  و  قنديل ها  و 
(ناصرخسرو، ۱۳۶۶، ص. ۵۹).  همچنين قريب به همين 
مضمون در نقل قولي ديگري از ناصرخسرو آمده است: 
«از مجاوران و  عابدان، خانه را به فرش هاي نيكو بياراستند 
از ابريشم و ... و از ميان خانه قنديلي نقره اي آويختند و 
سلسله  نقره گين و  در اين خانه بسيار قناديل نقره است 
كه بر هر يكي نوشته كه وزن آن چند است» (ناصرخسرو، 

۱۳۶۶، ص. ۴۹)، «و آنجا را عماراتي به تكلف کرده اند و 
ص.   ،۱۳۶۶ (ناصرخسرو،   «... افكندند  پاكيزه  فرش هاي 
۴۳). در اين نقل قول ها، همجواري واژگاني چراغ هاي نقره 
و زرين، قنديل و فرش با زر و سيم و مرواريد و ياقوت و 
عمارتي پرتکلف و  غيره ... اين تصوير را در ذهن ايجاد 
اجناس  هم ارز   مي بايست  موردنظر  توليدات  كه  مي کند 

قيمتي و نفيس باشند (نمودار ١١).
واژگان  همجواري  بارة  در  فوق   فرضية  راستاي  در 
ارزشمند در كنار يكديگر، نقل قولي از کتاب تاريخ سيستان  
بسيار قابل توجه است. در اين نقل قول، فهرستي از توليدات 
هنري ارائه شده كه مي توان با نشانه هايي به كيفيت و ارزش 
دوگانة توليدات همجوار پي برد. «... و در قلعه بگشادند و 
سي روز هرروز پانصد استر و پانصد اشتر از بامداد تا 
شبانگاه ازآنجا همي درم و دينار و فرش و ديبا و سلاح 
قيمتي و اواني زرين و سيمين برگرفتند، دون٢ آنچه بر آنجا 
بماند از خورش هاي بسيار و فرش پشمينه كه كسي دست 
فرا آن نكرد ...» (تاريخ سيستان، ١٣٦٦، ص. ٢٣٠). در اين 
نقل قول، همجواري توليداتي همچون فرش و ديبا و سلاح 
قيمتي و اواني زرين و سيمين به همراه درم و  دينار  در 
سطر نخست، بر ارزشمند بودن اين اقلام دلالت دارد؛ اما 
در سطر دوم، با ذكر فرش پشمينه به لحاظ كيفي و به ويژه 
با تأکيد بر كلمة «دون»، تضاد جنسيتي توليدات دو سطر 

فوق محرز مي گردد. 
  در بخشي از تاريخ بيهقي نيز در مورد فهرست هداياي 
ارسالي از علي بن عيسي به طيف وسيعي از محصولات 
است.  اشاره شده  كاربردي  هنرهاي  با  مرتبط  توليدشدة 
توليدات  و  واژگان  همجواري  فرضية  فهرست،  اين  در 
و  مرواريد  گران بها،  گوهري  عقد  همچون  ارزشمندي 
نفيس فغفوري، کجاوه هاي زر و  کاسه هاي بزرگ چيني 
سيمين، خمره هاي چيني، قالي و موارد مشابه قابل تأمل و 

 فرش ديبا

 فرش ابريشمي

قنديل ، قناديل  
 نقره 

چراغدان هاي زرين  
 و سيمين

 چراغ نقره گين

 عمارتهاي متكلف  
 سلسله زرين 

 ) زنجير طلا (

 فرش پاكيزه 

 زر و سيم 

نمودار ١١. همجواري واژگان هم ارز در سفرنامة ناصرخسرو

به معناي گران قيمت، وزين و    ١
مجلل. 

٢ . پست، حقير، فرومايه.

تاريخ نگاري هنرهاي كاربردي ايران 
بر اساس منابع مكمل/ ١٧٠- ١٩٣ / 

محمود اشعاري 



شماره ۷۵  پاييز ۱۴۰۴
۱۸۷

فصلنامة علمي نگره
دانشكده هنر دانشگاه شاهد

 قالي و محفوري

 فغفوري از صحن 

آئينه زرين و 
 سيمين 

كاسه و خمره  مهد زرين
 چيني

برگستوان هاي 
 ديبا  

كمرها و ساخت 
 مرصع به جواهر

سيصد هزار  
 مرواريد 

جواهر بسيار 
 قيمتي 

 سيصد پاره بلور 

 هودجهاي طلا 

 پالانهاي ابريشمي  عقد گوهري

 جل هاي ديبا  

 جواهرات

پوششهاي زرين  
 گردن بند جواهر 

نمودار ۱۲. همجواري واژگان هم ارز در بخشي از تاريخ بيهقي

بررسي تاريخي است (نمودار ١٢): «با ايشان پنج پيل نر 
آوردن و دو ماده نران با برگستوان هاي ديبا و آيينه هاي 
زرين و سيمين و با مهدهاي زر و كمرها و ساخت مرصع 
قيمتي و سيصد هزار  عقد گوهري  بيت  و   ... به جواهر 
مرواريد و دويست عدد فغفوري١ از صحن٢ و كاسه و 

غيره كه هر يك از آن در سر كار هيچ پادشاهي نديده 
بودند و دو هزار چيني ديگر از لنگري و کاسه هاي كلان 
انواع ديگر و سيصد  و خمره هاي چيني كلان و خرد و 
شادروان و دويست خانة قالي و دويست خانه محفوري 

...» (بيهقي، ١٣٧١، ص. ٦٤٤).

از چين  که  نفيس  چيني  نوعي   .١
آرند. 

٢ . قدح؛ کاسة بزرگ.  

نتيجه
بر  تمركز  با  تحقيق،  اين  در  دسته بندي شده  مكمل  منابع  که  مي دهد  نشان  مطالعه  اين  نتايج 
توليدات  پنهان  و  آشكار  زواياي  از  قابل توجهي  نكات  استخراج  قابليت  تاريخي،  مكتوب  منابع 
هنري را داراست. در پاسخ به سؤال نخست مي توان گفت كه دسته بندي منابع به «تخصصي»، 
ايران  بازسازي نسبي هنرهاي كاربردي  براي  «مستقيم» و «غيرمستقيم»، چارچوب مناسبي 
و  كتابت  حوزة  بر  عمدتاً  که  تخصصي  منابع  موضوعي  محدوديت  علي رغم  مي کند.  فراهم 
هنرهاي وابسته متمرکز هستند؛ مي توان نكات ارزشمندي در آن ها يافت، ازجمله مباحث نظري 
تطبيقي  مقايسة  و  مطالعه  هنرمندان،  برخي  ارزش گذاري  و  نقد  هنري،  مراكز  و  مكاتب  هنر، 
و شرح  سلطنتي  کتابخانه هاي  معرفي  مرتبط،  ابزار  برخي  و  اوليه  مواد  تبيين  هنرمندان،  بين 
فعاليت آن ها، تحليل مسائل اجتماعي و پيراموني هنرمندان و پرداختن به جنبه هاي شخصي و 
فردي آن ها. در منابع مستقيم نيز همين ويژگي ها تكرار شده، با اين تفاوت که دامنة موضوعي 
و  معماري  نگارگري،  چون  حوزه هايي  و  است  وسيع تر  تخصصي  منابع  با  قياس  در  آن ها 
را  نمايشي  هنرهاي  و  سنتي  منسوجات  سفالگري،  کاشي کاري،  موسيقي،  وابسته،  تزيينات 



بر  عمدتاً  تاريخ‌نگاري  و مستقيم، محور  منابع تخصصي  دسته  دو  هر  در  برمي‌گيرد.  در  نيز 
هنرمند و رابطه استاد و شاگردي استوار است. پرداختن به موضوعاتي مانند نقد هنرمندان، 
بازتاب سير  بر  علاوه  هنرمندان،  اجتماعي  زواياي  و  هنر  قدسي  منشأ  آن‌ها،  تطبيقي  مقايسة 
تحول فردي آنان، اين قابليت را ايجاد مي‌کند که بتوان مباحث نظري هنر را بر اساس منابع 
بومي دسته‌بندي کرد. در مورد منابع غيرمستقيم ازآنجاکه بسامد و فراواني واژگان مرتبط با 
توليدات هنري و تحليل كمي و كيفي آن‌ها در منابع تاريخي و ادبي موردتوجه است؛ فهرست 
اموال، ذكر  ماليات ولايات، غنائم جنگي، صورت‌وضعيت  از سياهة  توليدات موردنظر معمولًا 
به  مربوطه  واژگان  از  شاعر  استفاده  نيز  و  صادرات  و  واردات  ذكر  مشاهدات،  ذكر  هدايا، 
نيز مي‌توان  دوم  به سؤال  پاسخ  در  است.  قابل‌استخراج  ادبي  منظوم  منابع  در  قرينة شعري 
محقق  تاريخي،  مكتوب  منابع  اساس  بر  كاربردي  هنرهاي  تاريخ   بازسازي  براي  كه  گفت 
مي‌بايست پس از شناسايي و ارزيابي دقيق كتاب‌هاي تاريخي و ادبي ازنظر اعتبار، قابليت‌هاي 
اطلاعاتي و فراواني كيفي و كمي بسامد واژگان تخصصي، ابتدا به استخراج و طبقه‌بندي اين 
واژگان پرداخته و سپس آن‌ها را بر اساس يک الگوي از پيش تعيين‌شده تحليل کند. در تحليل 
به‌کارگيري  و  متني  داده‌هاي  محتواي  ذهني  تفسير  طريق  از  معمولًا  فرايند  اين  متون،  كيفي 
اين بخش،  در  انجام مي‌پذيرد.  الگوهاي شناخته‌شده  يا طراحي  نظام‌مند  طبقه‌بندي  فرايندهاي 
محتواي استخراج‌شده با استفاده از الگوي طبقه‌بندي نظام‌مند بررسي‌شده است. مطابق الگوي 
با تحليل واژگان در قالب تركيبات توصيفي، تحليل مفهومي متون باهدف  طبقه‌بندي نظام‌مند، 
ارزش‌گذاري توليدات و نيز آزمون فرضية همجواري واژگان، مي‌توان به اطلاعات جامع‌تري 

از موضوعات در حوزة توليدات هنري دست يافت.

تقدير و تشكر
مقاله حاضر، حاصل يک پژوهش مستقل است که توسط نويسنده به انجام رسيده و موردحمايت هيچ 

سازمان يا دانشگاهی نبوده است.

تعارض منافع
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همچنين، سياست مجله در قبال استفاده از هوش مصنوعي از سوي نويسنده رعايت شده است. 
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